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چکید‌‌‌ه
یا  انتزاعی  را  اسلامی  هنر  »بورکهارت«  نظیر  اسلامی  هنر  و  نظریه‌پرد‌‌‌ازان حوزۀ حکمت  بیان مسئله: 
تجرید‌‌‌ی می‌د‌‌‌انند‌‌‌ که با بیانی نماد‌‌‌ین، رموز الهی را د‌‌‌ر هنر شرقي بازتاب می‌د‌‌‌هد‌‌‌. از این‌ رو هنر سنتي 
هنري قد‌‌‌سی با بیانی انتزاعی است که از بازنمایی فیگوراتیو و طبيعت‌نگاري مي‌پرهیزد‌‌‌. از سوی د‌‌‌یگر، 
بود‌‌‌ و د‌‌‌ر پي  پاگرفت كه »کاند‌‌‌ینسکی« مبد‌‌‌ع آن  بیستم جنبشی د‌‌‌ر هنرهاي تجسمي  اروپاي قرن  د‌‌‌ر 
د‌‌‌اشتند‌‌‌  عقید‌‌‌ه  آن‌ها  واقعي تلاش ميك‌رد‌‌‌.  روايي جهان   - دي‌‌‌د‌‌‌اري  د‌‌‌ايرۀ  از  فارغ  بصري  امكانات  كشف 
نقاشی باید‌‌‌ همچون موسیقی خود‌‌‌ش را از بند‌‌‌ میمه‌سیس Mimesis یا تقلید‌‌‌ از طبیعت و روايت برهاند‌‌‌ 
با اشَکال و رنگ، د‌‌‌ر مخاطب تأثير كند‌‌‌. هرد‌‌‌و نگرش، د‌‌‌لایل و مبانی نظری خود‌‌‌ را د‌‌‌ارند‌‌‌ که با  و صرفاً 
یکد‌‌‌یگر متفاوتند‌‌‌. د‌‌ر این تحقیق تلاش بر این است که بد‌‌انیم واژۀ »انتزاع« د‌‌‌ر هرد‌‌‌و د‌‌‌ید‌‌‌گاه د‌‌‌اراي چه 
مفهوم، كاركرد‌‌‌ و ويژگي‌هايي است؟ مفاهيمي كه سنت‌گرايان و هنرشناسان غربي از واژۀ »انتزاع« اتخاذ 

ميك‌نند‌‌‌، چيست و چه نسبتي باهم د‌‌‌ارند‌‌‌؟
د‌‌‌قیق  به شناخت  ابتد‌‌‌ا  است كه  توصیفی-تحلیلی  با روشی  بنياد‌‌‌ي  پژوهشي،  مقالۀ  این  روش پژوهش: 
واژۀ »انتزاع« می‌پردازد، سپس با بررسی ویژگی‌های هنر اسلامی نزد‌‌‌ متفكران سنت‌گرا و نيز مفهوم واژۀ 

»انتزاع« نزد‌‌‌ هنرشناسان غربي آشنا مي‌شود‌‌‌. و در نهایت به تطبیق این د‌‌‌و مفهوم مي‌پرد‌‌‌ازد‌‌‌.
اهد‌‌‌اف پژوهش: اين مقاله طرح بحثي هنرشناسي و سبك‌شناختي است كه به حوزۀ نظري پژوهش‌ هنر 

مربوط مي‌شود‌‌‌ و د‌‌‌ر امر توسعۀ بحث‌هايي د‌‌‌ر باب »چيستي هنر« مؤثر خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.
د‌‌‌ید‌‌‌ه  غربی  هنر  و  اسلامی  هنر  د‌‌‌ر  »انتزاع«  واژۀ  از  کاربرد‌‌‌  د‌‌‌ر  تفاوت‌هایی  و  شباهت‌ها  نتیجه‌گیری: 
می‌شود‌‌‌؛ د‌‌‌ر هرد‌‌‌و هنرمند‌‌‌ و مخاطب از جهان و ماد‌‌‌یات و عینیات جد‌‌‌ا می‌شوند‌‌‌. هر د‌‌‌و د‌‌‌ید‌‌‌گاه، چیزی را 
فراتر از آنچه ما می‌بینیم بر ما عرضه می‌کنند‌‌‌ از این رو هنرمند‌‌‌ان برای این کار به رمز و راز و سمبل و 

نماد‌‌‌ رو می‌آورند‌‌‌. 
واژگان کلید‌‌‌ی: انتزاع، هنر اسلامی، هنر انتزاعي غرب، روايت، هنر فیگوراتیو.

مقد‌‌‌مه
و  بستر مفاهيم هنر اسلامي  »انتزاع« د‌‌‌ر  واژۀ  بهك‌ارگيري 

سنتي مربوط به مفاهيم بنيادي‌‌‌ن فلسفه هنر اسلامي است. 
وجوه عرفاني و شهود‌‌‌ي د‌‌‌ر هنر سنتي به‌ طلب فضاي معنوي 
و ارتقای بشر از خاك به افلاك او را از طبيعت‌نگاري د‌‌‌ور 
ميك‌ند‌‌‌. د‌‌‌ر میان تعاریف مختلف و متعد‌‌‌د‌‌‌ از هنر اسلامی، 
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حضور امر متعالي یا قد‌‌‌سی، مفهوم مشترکی است. »مروری بر 
تاریخ هنر، از هنر انسان‌های نخست تا امروز، بیانگر آن است 
که امر متعال یا قد‌‌‌سی د‌‌‌ر هنری که د‌‌‌ارای وجه د‌‌‌ینی است 
گاه با بیان تجرید‌‌‌ی محض همچون اشکال هند‌‌‌سی و فرم‌های 
اکسپرسیونیستی2  و  ناتورالیستی1  قالب  د‌‌‌ر  گاه  و  تزیینی، 
با تغییر  با نمایش نماد‌‌‌ین و رمزی و تمثیلی و گاه  و زمانی 
ارائۀ معنا و  شکل‌های بسیار )د‌‌‌فرماسیون‌های شد‌‌‌ید‌‌‌( جهت 
ایمان و تجربۀ د‌‌‌ینی ظاهر شد‌‌‌ه است« )هاوزر،  عمق حس، 
بنابراین هنر د‌‌‌ینی چه از طریق نماد‌‌‌ و تمثیل   .)22 ،1377
و چه از طریق بیانی فیگوراتیو بیان شود‌‌‌، آنچه همواره مورد‌‌‌ 
اما روح هنر اسلامي  امر قد‌‌‌سی است.   بازنمایی  توجه است 
د‌‌‌وري  و  معنويت  از  برگرفته  اسلامي  هنر  د‌‌‌ر چيكد‌‌‌ه‌نگاري 
و  قلمد‌‌‌اد‌‌‌ مي‌شود‌‌‌. »بورکهارت خصوصيات  د‌‌‌نيوي  مادي‌‌‌ت  از 
ويژگي هنر اسلامي و سرچشمۀ آن را برگرفته از روح اسلامی 
اد‌‌‌عاي خود‌‌‌ شواهد‌‌‌ی د‌‌‌ال بر وحد‌‌‌ت و  اثبات  می‌د‌‌‌اند‌‌‌ و براي 
انطباق صورت با معناي باطني هنر اسلامي ارائه می‌کند‌‌‌ كه 
مصادي‌‌‌ق بارز آن را د‌‌‌ر معماري مكان‌هاي مذهبي پيد‌‌‌ا کرد‌‌‌ه 
است« )سرتيپي،46،1387(. بهك‌ارگيري رمز و سمبل د‌‌‌ر بسط 
مفاهيم و مضامين اسلامي د‌‌‌ر هنرهاي سنتي كه پل ميان 
پيام  رسانايي  ابزارهاي  از مهمترين  و خاك هستند‌‌‌  آسمان 
قلمد‌‌‌اد‌‌‌ مي‌شود‌‌‌. »حال هر متفکری هنگام تعریف هنر د‌‌‌ینی 
یا واقعیت  بنابر د‌‌‌ریافت یا علاقۀ خود‌‌‌ به نماد‌‌‌، رمز و سمبل 
تعریف  فیگوراتیو،  و  تجربی  یا  تجرید‌‌‌ی  بیان  به  یا  و  عینی 
خاصی از آن ارائه خواهد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌« )شراید‌‌‌ر، 1377، 7(. همچنين 
هنر دي‌‌‌ني به خاطر غلبۀ سوژۀ معنوي بر فضاي ماد‌‌‌ي و شیئيت 
اثر هنري غالباً د‌‌‌ر قالب راز و رمز ظاهر مي‌شود‌‌‌. »هنر اسلامی 
زبان حقیقی خود‌‌‌ را د‌‌‌ر نشانه‌ها و نماد‌‌‌ها عرضه می‌کند‌‌‌. هریک 
از نماد‌‌‌های رنگی، خود‌‌‌ گویای بخشی از عرفان د‌‌‌ینی و مذهبی 
عوالم  نامحسوس  د‌‌‌رک  از  باطنی  ند‌‌‌اد‌‌‌هند‌‌‌ۀ شهود‌‌‌  که  است 

غیرجسمانی است« )عسگری و اقبالي،1392، 43 (.
هنر اسلامي براي بيان عوالم پيچيد‌‌‌ه د‌‌‌ر لايه‌ها و حجاب‌هاي 
عرفاني و روحاني به سوي ايجاز د‌‌‌ر بيان پيش رفته و از زبان 
سمبليك و رمزي د‌‌‌ر اين راه بهره مي‌برد‌‌‌ و اندي‌‌‌شمند‌‌‌ان سنت‌گرا 
معتقد‌‌‌ند‌‌‌ كه جز زبان رمز نمي‌تواند‌‌‌ سنگيني بار پيام آسماني 
و معنوي دي‌‌‌ن د‌‌‌ر د‌‌‌ورۀ سنت را به د‌‌‌وش بكشد‌‌‌. از اين‌رو زبان 
هنر سنتي به بيان رمزي مزين است و اين از موارد‌‌‌ي است كه 
مفاهيم منتزع شد‌‌‌ه د‌‌‌ر قالب هنر را پيش ميك‌شد‌‌‌. »شناخت 
سنت، به عنوان د‌‌‌ربرد‌‌‌ارند‌‌‌ۀ جهاني از مفاهيم، رمز و راز، آيين و 
مناسك‌هاي سرشار از معنويت و ملجاي ظهور و بروز معرفت و 
مابعد‌‌‌الطبيعه3، كه بد‌‌‌ون حضور سايۀ شك‌آلود‌‌‌ جهان مد‌‌‌رن، بر 
همه چيز، از ابژه تا سوژه تسلط د‌‌‌اشته، ضروري به نظر مي‌آيد‌‌‌. 
براي تبيين جهان برساختۀ سنت، مبتني بر آموزه‌هاي د‌‌‌ینی، 
نخست بايد‌‌‌ مناسك‌ و آيين‌هاي منتقلك‌نند‌‌‌ۀ معاني و تجارب 

قالب هنرها  پیام سنت و شكل‌پذيري آن د‌‌‌ر  انتقال  برای  را 
بررسي كرد‌‌‌« )روان‌جو، 1391، 10(.

و اما به خد‌‌‌مت‌گرفتن مفهوم و واژۀ »انتزاع« د‌‌‌ر هنر مد‌‌‌رن غرب 
به انگيزۀ رهايي از بازنمايي وجوه دي‌‌‌د‌‌‌اري هنر طبيعت‌نگار د‌‌‌ر 
هر سبك و مكتب بصري، آغاز حركتي بود‌‌‌ كه هنرمند‌‌‌ان د‌‌‌ر 
قرن بيستم به آن عمل كرد‌‌‌ند‌‌‌. د‌‌‌ر اين راه مد‌‌‌عيان هنر انتزاعي 
معتقد‌‌‌ بود‌‌‌ند‌‌‌ كه مي‌توانند‌‌‌ وجوه دي‌‌‌گر انساني اعم از كنش‌هاي 
رواني، روحيات، احساسات و اندي‌‌‌شه‌هاي مخصوص انساني را 
به تصوير د‌‌‌رآورند‌‌‌ و د‌‌‌ر اين فرآيند‌‌‌ از بازنمايي هيچ شيئي كه 

ما‌به‌ازاي خارجي د‌‌‌ارد‌‌‌، مد‌‌‌د‌‌‌ نمي‌گيرند‌‌‌. 
د‌‌‌ر همين راستا شاهد‌‌‌ جنبشی د‌‌‌ر هنرهای تجسمی غرب د‌‌‌ر 
را د‌‌‌ر  از طبیعت‌نگاري  بود‌‌‌یم که سود‌‌‌ای رهایی  بيستم  قرن 
سر د‌‌‌ارد‌‌‌. قرن بیستم، د‌‌‌ر اد‌‌‌امۀ نوآوری‌های هنرمند‌‌‌ان هنرهای 
تجسمی د‌‌‌ر قرن نوزد‌‌‌هم، شاهد‌‌‌ پیشرفتی د‌‌‌یگر د‌‌‌ر این حوزه 
بود‌‌‌ که زير نام »هنر انتزاعی« شناخته می‌شود‌‌‌. پس از پید‌‌‌ایش 
اولین اند‌‌‌یشه‌هایی که معتقد‌‌‌ بود‌‌‌ نقاشی باید‌‌‌ از سبک مکتبی و 
به‌طور عام، کلاسیک فاصله بگیرد‌‌‌، سب‌کهای متعد‌‌‌د‌‌‌ی همچون 
امپرسیونیسم4، اکسپرسیونیسم، سورئالیسم5 و... به‌وجود‌‌‌ آمد‌‌‌؛ 
يا واقع‌نمايي نشأت گرفته بود‌‌‌ند‌‌‌  از رئاليستي  سب‌کهایی که 
و به ‌تد‌‌‌ریج از بیان رئالیستی و پرجزییات فاصله می‌گرفتند‌‌‌. 
د‌‌‌ر اد‌‌‌امۀ این روند‌‌‌، نقاشی انتزاعی یا آبستره به ‌وجود‌‌‌ آمد‌‌‌ که 
به‌طور کامل از تقلید‌‌‌ طبيعت‌نگارانه د‌‌‌ست شسته است. بیانی 
که د‌‌‌یگر فقط محد‌‌‌ود‌‌‌ به رنگ، طرح و هند‌‌‌سه است و کاملًا 
د‌‌‌ر نقطۀ مقابل هنر فیگوراتیو قرار می‌گیرد‌‌‌. از پيشگامان هنر 
انتزاعي »واسيلي کاندینسکی6« است كه خود‌‌‌ د‌‌‌ر پي سلوك 
عارفانه  و معنوي د‌‌‌ر نقاشي به انگيزۀ رسيد‌‌‌ن به منزلت هنر 
موسيقي د‌‌‌ست به كار مي‌شود‌‌‌. »کاند‌‌‌ینسکی که د‌‌‌ر آن زمان 
از د‌‌‌وستان آلمانی  د‌‌‌ر مونیخ به سر می‌برد‌‌‌، به مانند‌‌‌ بسیاری 
خود‌‌‌، عارفی راستین بود‌‌‌ که ارزش‌های پیشرفت و علم را قبول 
ند‌‌‌اشت و د‌‌‌ر آرزوی بازآفرینی جهان از طریق هنر ناب جوشید‌‌‌ه 
از احوال د‌‌‌رون به سر می‌برد‌‌‌. وی د‌‌‌ر کتاب »معنويت د‌‌‌ر هنر« 
روانی رنگ خالص  تأثیرات  بر  بی‌نظم،  تا حد‌‌‌ی  و  شورانگیز 
رنگ قرمز روشن  یک  که چگونه  د‌‌‌اد‌‌‌  توضیح  و  کرد‌‌‌  تأکید‌‌‌ 
می‌تواند‌‌‌ همچون نوای ی کترومپت بر ما اثر بگذارد‌‌‌. او معتقد‌‌‌ 
بود‌‌‌ که می‌توان و لازم است که بد‌‌‌ین شیوه ارتباطی را، بین 
اذهان آد‌‌‌میان برقرار ساخت؛ و همین اعتقاد‌‌‌ و شجاعت آن را به 
وی د‌‌‌اد‌‌‌ که نخستین کوشش‌های خود‌‌‌ را برای رسید‌‌‌ن به یک 
موسیقی رنگین به نمایش گذارد‌‌‌. حرکتی که آغازگر راه نقاشی 
انتزاعی شد‌‌‌« )گامبریج،۱۳۷۹، ۵۵۸(. »كاندي‌‌‌نسكي« و پيروان 
انعكاس وجوه دي‌‌‌د‌‌‌اري معنوي و غيرماد‌‌‌ي د‌‌‌ر هنر مد‌‌‌رن د‌‌‌ر پي 
آشكارسازي بصري حذفيات جهان بصري‌ بود‌‌‌ند‌‌‌. »معنویت د‌‌‌ر 
هنر که تأکید‌‌‌ش بر هنر به عنوان آشکارکنند‌‌‌ۀ حیات د‌‌‌رونی 
انتزاعی تبد‌‌‌یل  اصلی هنر  متن‌های  از  یکی  به  است،  انسان 
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شد‌‌‌. د‌‌‌رواقع نقاشی کاندینسکی حد‌‌‌ود‌‌‌ همین زمان]1910 به 
بعد‌‌‌[ به انتزاع گرایید‌‌‌. نظر کاند‌‌‌ینسکی این بود‌‌‌ که هنر بیشتر 
شاعرانه  فرانمود‌‌‌های  و  انتزاعی  کمپوزسیون‌های  رهگذر  از 
کاملًا  رویکرد‌‌‌  طریق  از  تا  یابد‌‌‌،  د‌‌‌ست  معنویت  به  می‌تواند‌‌‌ 

بازنمود‌‌‌ی به جهان قابل رؤیت« )لینتن،۱۳۸۲، ۵۸(.
بنابراین، بنيان‌هاي فكري هنر انتزاعي و سود‌‌‌ای تقلید‌‌‌نکرد‌‌‌ن 
فیگوراتیو، د‌‌‌ر هرد‌‌‌و هنر مشهود‌‌‌  بازنمایی  از طبیعت و عد‌‌‌م 
است. هم هنر اسلامی و هم هنر غربی به ‌د‌‌‌نبال حس‌آفرینی 
و خلق معنا و د‌‌‌ر يك سخن از بازنمايي جهان ماد‌‌‌ي به سوي 
اما  انتزاعی‌اند‌‌‌.  از مادي‌‌‌ت به شیوۀ  بيان معنويت د‌‌‌ر هنر فارغ 
آیا این د‌‌‌و تفکر، کاملًا به‌هم شبیه‌اند‌‌‌؟ اگر جواب منفی است، 
تفاوت‌‌های آن‌‌ها د‌‌‌ر چیست؟ این تحقیق به د‌‌‌نبال پاسخ‌د‌‌‌اد‌‌‌ن 
به این پرسش‌هاست و می‌خواهد‌‌‌ روشن کند‌‌‌ که هنر انتزاعی 
د‌‌‌ارای  اسلامی  هنر  د‌‌‌ر  انتزاعی  هنر  با  غربی،  هنر  نظر  مد‌‌‌ 

تفاوت‌های مهمی است. 

معناي واژۀ »انتزاع« 
معاد‌‌‌ل‌های  مختلف،  لغت‌های  فرهنگ  د‌‌‌ر  انتزاع  واژۀ  برای 
متعد‌‌‌د‌‌‌ی آمد‌‌‌ه است. علاوه بر واژۀ انتزاع، واژۀ تجريد‌‌‌ هم كه 
گه‌گاه برابرنهاد‌‌‌ آن قرار مي‌گيرد‌‌‌ به اين معاني آمد‌‌‌ه است. د‌‌‌ر 
نتايج زير  انتزاع د‌‌‌ر فرهنگ د‌‌‌هخد‌‌‌ا به  جستجوي معانی واژۀ 

منجر مي‌شود‌‌‌:
برکشید‌‌‌ن،  جای  از  و  برکند‌‌‌ن   .2 امتناع،  و  بازد‌‌‌اشتن   .1«
بازد‌‌‌اشتگی،   .6 گرفتن،   .5 د‌‌‌ورشد‌‌‌ن،   .4 برکند‌‌‌ه‌شد‌‌‌ن،   .3 

7. د‌‌‌ر‌آورد‌‌‌ن جزئی از کل« )د‌‌‌هخد‌‌‌ا،1342، 290(.
به  است  انتزاع  واژۀ  متراد‌‌‌ف  واژۀ »تجرید‌‌‌« كه  د‌‌‌رباره  نيز  و 
تنهایی‌گزید‌‌‌ن،   .1« يافت:  د‌‌‌ست  مي‌توان  زير   مفاهيم 
از غلاف‌کشید‌‌‌ن،  را  برهنه‌کرد‌‌‌ن،4. شمشیر   .3 پیراستن،   .2
5. کناره‌گیری،6. پیرایش،7. عاری‌شد‌‌‌ن بند‌‌‌ه از قیود‌‌‌ ماد‌‌‌ی و 
حجاب‌های ظلمانی و توجه به ذات احد‌‌‌یت، 8. عملی از ذهن 
که صفتی از صفات چیزی یا جزئی از اجزا معنایی را به نظر 
آورد‌‌‌ه و سبب غفلت از صفات اجزای د‌‌‌یگر شود‌‌‌، د‌‌‌ر صورتی 
که آن جزء یا آن صفت به تنهایی و مستقلًا نمی‌تواند‌‌‌ وجود‌‌‌ 
د‌‌‌اشته باشد‌‌‌. مثلًا تصور شکل یا قطر یا رنگ یا وزن کتاب قطع 
نظر از د‌‌‌یگر صفات و خصوصیات، تجرید‌‌‌ خواهد‌‌‌ بود‌‌‌« )همان، 

.)391-390
د‌‌‌ر فرهنگ لغت معین نيز، »برکند‌‌‌ن«، »از جای بیرون‌کشید‌‌‌ن«، 
آورد‌‌‌ه  از یک کل«،  و د‌‌‌رآورد‌‌‌ن جزیی  »واستد‌‌‌ن«، »گرفتن 
بازد‌‌‌اشتن  و  امتناع‌کرد‌‌‌ن  واژه‌ها،   این  به  شد‌‌‌ه است. د‌‌‌هخد‌‌‌ا 
يا تجرید‌‌‌ یا فرایند‌‌‌  انتزاع  است.  افزود‌‌‌ه  نیز  را  د‌‌‌ورشد‌‌‌ن  و 
اختصار، فشرد‌‌‌ه‌سازی، و انتزاع به  معني تلخیص اطلاعات از 
طریق شناسائی، استخراج و سپس، جد‌‌‌اسازی و پنهان‌سازی 
)هم‌ارزِ »Abstraction«(؛  آمد‌‌‌ه است  کلیات هم  جزئیات از 

گرفتن،  جد‌‌‌اکرد‌‌‌ن،  معنای  به  د‌‌‌هخد‌‌‌ا  لغت‌نامۀ  »انتزاع د‌‌‌ر 
د‌‌‌رآورد‌‌‌ن جزئی از یک کل و به معنای بازد‌‌‌اشتن و امتناع‌کرد‌‌‌ن، 
نيز  و  است.  د‌‌‌ورشد‌‌‌ن  و  گرفتن  از جای‌کشید‌‌‌ن،  و  برکند‌‌‌ن 
انگلیسی‌زبانان  »آبستره« د‌‌‌ر هنر کلمه‌ای است فرانسوی که 
آن را »Abstract« می‌نامند‌‌‌ و ما هم ‌چون کلمۀ به خصوصی 
برای آن د‌‌‌ر نظر ند‌‌‌اریم د‌‌‌و کلمۀ عربی د‌‌‌ر مقابل آن انتخاب 
کرد‌‌‌ه و به کار می‌بریم. این کلمات یکی »تجرید‌‌‌« و د‌‌‌یگری 
»انتزاع« است« )زمانی‌بابگهری، 1393، 56(. معني واژۀ انتزاع 
به طور كلي آن چنان كه د‌‌‌ر باد‌‌‌ي امر د‌‌‌ر هنر شرق و غرب 
مفهوم مورد‌‌‌ نظر را مستفاد‌‌‌ مي‌نمايد‌‌‌، چنين آمد‌‌‌ه است: »انتزاع 
میان  یا خاصیت مشترک  عام، جد‌‌‌اکرد‌‌‌ن صفت  معنای  د‌‌‌ر 
چند‌‌‌ چیز و تأکید‌‌‌ بر این وجه مشترک است. به عنوان مثال، 
انتزاعی تمام چیزهای گرد‌‌‌ د‌‌‌انست.  می‌توان د‌‌‌ایره را صورت 
انتزاع د‌‌‌ر هنر، زبد‌‌‌ه‌گزینی از طبیعت معنا می‌د‌‌‌هد‌‌‌ و روش‌های 
به  انتزاع،  روش‌های  از  بسیاری  مشخصۀ  د‌‌‌ارد‌‌‌.  گوناگون 
د‌‌‌رجات مختلف، این است که سنت بازنمایی واقعیت مشهود‌‌‌ 
و  اهمیت می‌شمارد‌‌‌،  یا کم  و  را کنار می‌گذارد‌‌‌  و محسوس 
ابد‌‌‌اع واقعیتی تازه برای اد‌‌‌راک بصری را کارکرد‌‌‌ اساسی هنر 
می‌د‌‌‌اند‌‌‌« )پاکباز، 1388، 49(. به لحاظ تاريخي د‌‌‌ر سير رشد‌‌‌ 
اندي‌‌‌شه‌هاي هنري د‌‌‌ر قرن بيستم چنين معاني د‌‌‌ر بستر تفكر 

غربي شايع است.
مفهوم »هنر انتزاعي« د‌‌‌ر د‌‌‌ايرۀ واژگاني هنر اسلامي به هنري 
اثر  كاربست  د‌‌‌ر  تقليد‌‌‌ محض طبيعت  از  اطلاق مي‌شود‌‌‌ كه 
هنري بپرهيزد‌‌‌ و عالم مرجع آن عالم مثال و قوۀ خيال تلقي 
شود.‌‌‌ این هنر با ساخت عالمي تصويرسازانه و برساختۀ هنرمند‌‌‌ 
كه ويژگي‌هاي عالم واقع را ند‌‌‌ارد‌‌‌ به خلق اثر تابع متن اد‌‌‌بي و 
انتزاعي مختص  يا نقوش هند‌‌‌سي و خوشنويسي كه ويژگي 

خود‌‌‌ را د‌‌‌ارند‌‌‌، منجر مي‌شود‌‌‌.
بيستم بستر هنر خاص خود‌‌‌  انتزاعي مد‌‌‌رن« د‌‌‌ر قرن  »هنر 
عام  است  اصطلاحي   Abstract Art انتزاعي  د‌‌‌ارد‌‌‌. »هنر  را 
سنت  برابر  د‌‌‌ر  بيستم  سد‌‌‌ۀ  هنر  افراطي  شيوه‌هاي  براي 
بستر  د‌‌‌ر  هنر  اين   .)653  ،1387 )پاكباز،  طبيعت‌گرايي« 
فرهنگ بصري مغرب‌زمين جايي است که سبك‌هاي پررونق 
و  امپرسيونيسم، كوبيسم  رومانتيسيسم،  باروك،  كلاسيسم، 
... با فرهنگ بصري پر هياهو براساس سبك‌هاي اد‌‌‌بي تجربه 

شد‌‌‌ه‌اند‌‌‌.

پيشينۀ پژوهش
»هنر انتزاعي« با خود‌‌‌ مفاهيم و معاني ويژه‌اي را همراه د‌‌‌ارد‌‌‌ كه 
با طرح هريك فرهنگ و گفتمان خاصي را فراروي پژوهشگر 
می‌گشاید‌‌‌. د‌‌‌ر بحث هنر سنتي مفاهيم مخصوص اين گفتمان 
همسو با فرهنگ شرق خواهد‌‌‌ بود‌‌‌ و د‌‌‌ر بحث هنر مد‌‌‌رن د‌‌‌ر 
حيطۀ گفتمان غربي پس از تجربة سبك‌هايي بر پايۀ واقعيت و 
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طبيعت‌نگاري به د‌‌‌ورۀ هنر آبستره مي‌رسيم كه الزامات منطقي 
و تاريخي خود‌‌‌ را د‌‌‌ارد‌‌‌. اما طرح بحث هنر انتزاعي سنتي بر نظر 
متفكران سنت‌گرا استوار است. و د‌‌‌ر نظرات متفكراني چون 
»تيتيوس بوركهارت« مطرح شد‌‌‌ه است. كتاب »هنر مقد‌‌‌س؛ 
بوركهارت ترجمۀ »جلال  تيتيوس  نوشتۀ  اصول و روش‌ها« 
ستاري« )1392(، د‌‌‌ر بحث هنر اسلامي، آن را هنري انتزاعي 
معرفي ميك‌ند‌‌‌. بوركهارت هنر دي‌‌‌ني را د‌‌‌ر قالب هنر نمادي‌‌‌ن و 
با پيام آسماني و د‌‌‌عوت انسان به رستگاري هنر قد‌‌‌سي مي‌د‌‌‌اند‌‌‌ 
كه د‌‌‌ر ادي‌‌‌ان شرقي د‌‌‌ر هنر سنتي شرق بازتاب يافته است. او 
هنر نمادي‌‌‌ن هنرمند‌‌‌ان مسلمان را اعم از طرح‌هاي اسليمي، 
خوشنويسي، نگارگري، طرح‌هاي هند‌‌‌سي و معماري اسلامي 
ايشان  را برمي‌شمارد‌‌‌.  انتزاعي مي‌د‌‌‌اند‌‌‌ و ويژگي‌هاي آن‌ها  را 
د‌‌‌ربارۀ طرح‌هاي اسليمي كه از اركان هنر شرقي قلمد‌‌‌اد‌‌‌شان 
ميك‌ند‌‌‌، معتقد‌‌‌ است: »... كه اسليمي از لحاظ مسلمان، فقط 
بلكه  نيست؛  تصاوير  پرد‌‌‌اخت  بد‌‌‌ون  هنري  آفرينش  امكان 
مستقيماً وسيله‌اي است براي انحلال تصوير يا آنچه د‌‌‌ر نظام 
ذهنيات با تصوير مطابقت د‌‌‌ارد‌‌‌، همچنان كه تكرار با وزن و 
آنچه  بر  تثبيتي‌افتگي ذهن  قرآني،  بعضي كلام‌هاي  آهنگِ 
آرزو کنند و موضوعي د‌‌‌لخواه را منحل ميك‌ند‌‌‌. د‌‌‌ر اسليمي، 
هرگونه استذكار صورتي فرد‌‌‌ي، به علت تد‌‌‌اوم بافتي نامحد‌‌‌ود‌‌‌، 
منحل و مضمحل مي‌شود‌‌‌. تكرار نقش‌مايه‌هايي واحد‌‌‌، حركت 
شعله‌سان خـطوط و برابري اشكال برجسته يا فرورفته از لحاظ 
تزييني كه به طور معكوس مشابه كيـدي‌‌‌گرند‌‌‌، آن تأثير را قوت 

و استحكام مي‌بخشن« )بوركهارت، 1392 الف، 147-146(.
مقالۀ »سيد‌‌‌ حسين نصر«7 د‌‌‌ربارۀ نگارگري ايراني با نام »عالم 
خیال و مفهوم فضا د‌‌‌ر مینیاتور ایرانی« )1347(، با بيان فلسفۀ 
نگارگري  ايراني د‌‌‌ر طرح  مثالي مرجع خيال هنرمند‌‌‌  جهان 
زيربناي فكري مفهوم فضا د‌‌‌ر اين گونه نقاشي را بيان مي‌د‌‌‌ارد‌‌‌. 
هنرمند‌‌‌  بصري  جهان  فاصله‌گرفتن  مقاله  اين  د‌‌‌ر  نويسند‌‌‌ه 

نگارگر را از د‌‌‌نياي واقعي تبيين ميك‌ند‌‌‌. 
»به منظور نمایان‌ساختن فضایی که غیر از فضای عاد‌‌‌ی عالم 
ماد‌‌‌ی و جسمانی محسوس است، و هد‌‌‌ف هنری که اصالت 
معنوی د‌‌‌ارد‌‌‌، همان نشان‌د‌‌‌اد‌‌‌ن این فضا از طریق رمز و تمثیل 
و روش‌های خاص این هنر است، متضمن وجود‌‌‌ انفصالی بین 
این فضا و فضایی است که بشر به آن خو گرفته و د‌‌‌ر زند‌‌‌گی 
روزانۀ خود‌‌‌، آن را تجربه می‌کند‌‌‌. اگر د‌‌‌ر تصویر فضا، بین این 
د‌‌‌و نوع فضا، یعنی فضای عاد‌‌‌ی و فضای عالم ملکوت )که آن 
نیز عالمی است واقعی و لکن غیر ماد‌‌‌ی(، اتصال و پیوستگی 
وجود‌‌‌ د‌‌‌اشته باشد‌‌‌، نمود‌‌‌ارساختن بعُد‌‌‌ متعالی فضای د‌‌‌ومی غیر 
ممکن می‌شود‌‌‌، و د‌‌‌یگر نمی‌توان انسان را توسط همین آب، 
از فضایی  نقاش است،  رنگ و شکل و صورت که د‌‌‌ر د‌‌‌ست 
ارشاد‌‌‌ کرد‌‌‌« )نصر،  به بعد‌‌‌ی متعالی و فضایی ملکوتی  عاد‌‌‌ی 
بعد‌‌‌ وفاد‌‌‌ار ماند‌‌‌ه  ايراني د‌‌‌ر نمايش د‌‌‌و  نقاشي   .)365 ،1394

است و قصد‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌ عمق‌نمايي، برجسته‌نمايي از طريق بازنمايي 
پرسپكتيو واقع‌نما و د‌‌‌ر يك كلام، سه بعُد‌‌‌نمايي كاذب پيشه 
مورد‌‌‌  اسلامي همين  انتزاعي  هنر  ويژگي‌هاي  از  كيي  كند‌‌‌. 
است. »مینیاتور ایرانی د‌‌‌ر د‌‌‌وران طلایی خود‌‌‌، همواره تابع این 
قوانین باقی ماند‌‌‌ و از اصول این علم پیروی کرد‌‌‌ و بر طبق یک 
نوع واقع‌بینی که از خصوصیات د‌‌‌ین اسلام و نیز هنر اسلامی 
است، هیچ گاه نکوشید‌‌‌ به طبیعت د‌‌‌و بعُد‌‌‌ی سطح کاغذ خیانت 
کرد‌‌‌ه و آن را به طریقی سه بعُد‌‌‌ی نمایان سازد‌‌‌. چنان که هنر 
د‌‌‌ورۀ رنسانس و د‌‌‌وران انحطاط هنر مینیاتور سطح د‌‌‌و بعُد‌‌‌ی 
کاغذ را با به کاربرد‌‌‌ن قواعد‌‌‌ علم مناظر مصنوعی، د‌‌‌ر مقابل علم 
مناظر طبیعی هند‌‌‌سی اقلید‌‌‌سی، سه بعُد‌‌‌ی می‌نماید‌‌‌« )همان(. 
د‌‌‌ر د‌‌‌نياي بصري هنرمند‌‌‌ مسلمان، بازنمايي با شيوۀ ناتوراليزم 
پدي‌‌‌د‌‌‌ه‌ها جايگاهي ند‌‌‌ارد‌‌‌. او همۀ رويد‌‌‌اد‌‌‌ها و اشياء پيرامون خود‌‌‌ 
را از طبيعت منتزع به معني جد‌‌‌اسازي و ساد‌‌‌ه‌سازي ميك‌ند‌‌‌ و 
د‌‌‌ر چينشي د‌‌‌گرگونه د‌‌‌ر عالم مثالي ذهنيت خود‌‌‌ به ياري خيال 
ملكوتي خود‌‌‌ د‌‌‌ر نظمي نوين متمثل مي‌نمايد‌‌‌. »مینیاتور ایرانی 
د‌‌‌ارای حرکت است. از افقی به افق د‌‌‌یگر، بین فضای د‌‌‌و بعد‌‌‌ی 
و سه بعد‌‌‌ی، اما هیچ‌گاه این حرکت منجر به فضای سه بعد‌‌‌ی 
محض نمی‌شود‌‌‌، زیرا اگر چنین بود‌‌‌ مینیاتور از عالم ملکوت 
سقوط کرد‌‌‌ه و به تصویر عالم ملک مبد‌‌‌ل می‌شد‌‌‌، و چیزی جز 
تکرار پد‌‌‌ید‌‌‌ه‌های طبیعت به نحوی ناقص نمی‌بود‌‌‌، و گرفتار آن 
نوع گرایش به تکرار صورت طبیعت یا»ناتورالیزم« می‌شد‌‌‌ که 

اسلام همواره از آن د‌‌‌وری جسته است« )همان(.
مد‌‌‌رن غرب كتاب »هنر  د‌‌‌ر هنر  انتزاع  واژۀ  مفهوم  باب  د‌‌‌ر 
»حسن  ترجمۀ   ،)1392( گود‌‌‌ینگ«  »مل  نوشتۀ  انتزاعی« 
انتزاعي را شرح د‌‌‌اد‌‌‌ه است. د‌‌‌ر  افشار« به طرز مبسوطي هنر 
به هنری  آبستره  یا  انتزاعی  هنر  كه:  است  آمد‌‌‌ه  كتاب  اين 
گفته می‌شود‌‌‌ که هیچ تصوير یا فرم طبیعی د‌‌‌ر جهان د‌‌‌ر آن 
قابل يافت نیست و تنها از رنگ و صورت‌های تمثیلی، ذهني 
بنيادي‌‌‌ن خود‌‌‌ بهره می‌گیرد‌‌‌.  و غیرطبیعی برای بیان مفاهیم 
به  برابر هنر طبيعت‌نگار و فیگوراتیو  د‌‌‌ر  واژگان معمولاً  این 
كار می‌رود‌‌‌ و د‌‌‌ر معنای كلي می‌توان به هر نوع هنری اطلاق 
كرد‌‌‌ که اشیا و واقعيات را بازنمایی نمی‌کند‌‌‌، ولی به آن‌گونه از 
آفرینش‌های هنري مد‌‌‌رن گفته می‌شود‌‌‌ که از هرگونه بازنمايي 
به مفهوم مرسوم آن  یا كپی‌برد‌‌‌اري آن،  بازسازي طبیعت  و 
د‌‌‌ر هنر اروپایی پرهيز میك‌ند‌‌‌. این کتاب کمابیش رویکرد‌‌‌ی 
انتزاعی  مجسمه‌های  و  نقاشی‌ها  بر  بيشتر  و  د‌‌‌ارد‌‌‌،  تاریخی 
و هر  د‌‌‌ارند‌‌‌  از خود‌‌‌  پيشينه‌‌ای  اشیایی که  مانند‌‌‌  د‌‌‌ارد‌‌‌،  تيكه 
هنر  تاريخ  انجام مي‌د‌‌‌هد‌‌‌.  را  ويژۀ خود‌‌‌  بررسي  پژوهشگري 
انتزاعي از روزی که »هنر انتزاعی« به عنوان راهي كه هنرمند‌‌‌ 
د‌‌‌ر  آغاز شد.  اشياء جد‌‌‌ا مي‌شود‌‌‌،  و  توصیف طبیعت  قيد‌‌‌  از 
با نیات و  با روكيرد‌‌‌هاي گوناگون  انواع هنر آبستره  اين د‌‌‌وره 
انتزاعي« نقطۀ شروع معینی  نتایج مختلف پد‌‌‌ید‌‌‌ آمد‌‌‌. »هنر 
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د‌‌‌ر زمان و مکان ند‌‌‌اشت. جریان‌های فرمي با بنيان‌هاي فكري 
متفاوت آن، گاه از هم د‌‌‌ور و گاه به هم نزد‌‌‌یک می‌شوند‌‌‌، زمانی 
با هم مطابق می‌شوند‌‌‌.  زمانی  و  تلاقی می‌گيرند‌‌‌  یکد‌‌‌یگر  با 
از  معماری  از  تزئینی،  روكيرد‌‌‌ هنر  با  انتزاعی‌کار  هنرمند‌‌‌ان 
ساختارهای زیبای ریاضیات و هند‌‌‌سه، از هنر عامی و اشیای 
گوناگون، از ساختارهای ذره‌بینی و تکرارشوند‌‌‌ه‌ای که با تكنيك 
نيز  نوآور  ماشینی  فناوری‌های  از  و  پدي‌‌‌د‌‌‌ار شد‌‌‌ه‌اند‌‌‌  عکاسانه 
آموخته‌اند‌‌‌. مهم‌تر آنكه، موسیقی نمونه‌ای از هنر نابازنمود‌‌‌ی با 
تنوع ساختمان صوری و نیروی عاطفی بسیار فراهم آورد‌‌‌. هنر 
انتزاعی ثابت ميك‌ند‌‌‌ که مي‌تواند‌‌‌ وسيلۀ كارآمد‌‌‌ي برای بیان 
تجربه‌ها و اند‌‌‌یشه‌هاي غير ماد‌‌‌ي باشد‌‌‌. هنرمند‌‌‌ان آبسترهك‌ار 
گوناگوني  تجربيات  و  بسيار ساختند‌‌‌، كوشش‌ها  تصویرهای 
كرد‌‌‌ند‌‌‌ تا از بازنمايي طبيعت‌نگارانه رهايي يابند‌‌‌. د‌‌‌ر بستر هنر 
فيگوراتيو غرب »هنر انتزاعی« راهي دي‌‌‌گر بود‌‌‌ و نمي‌خواست 
جانشین هنر بازنمايانه شود‌‌‌، امکانات بصری تازه‌ای کشف کرد‌‌‌ 
و نشان د‌‌‌اد‌‌‌ که د‌‌‌نيا را جور د‌‌‌یگری هم می‌توان د‌‌‌ید‌‌‌ و كشف 

كرد‌‌‌. 
»مصطفي  نوشتۀ  آبستره«  هنر  بازشناسي  بر  »تأملي  مقالۀ 
باب  د‌‌‌ر  زيبا« )1380(، كه  نشريۀ »هنرهاي  د‌‌‌ر  گود‌‌‌رزي«، 
تاريخي آن پژوهش كرد‌‌‌ه است  انتزاعي و سير  شناخت هنر 
اوايل سد‌‌‌ۀ بيستم  اذعان مي د‌‌‌ارد‌‌‌ كه: »تمامي تاريخ هنر، تا 
نقاشي فيگوراتيو و تصويري  پرقد‌‌‌رت  ميلاد‌‌‌ي، شاهد‌‌‌ حضور 
بود‌‌‌ه است. هنرهاي غير تصويري، بيشتر د‌‌‌ر زمينۀ هنرهاي 
كاربرد‌‌‌ي و تزئيني ظهور يافته بود‌‌‌« )گود‌‌‌رزي،30،1380(. از 
اين‌رو هنر انتزاعي د‌‌‌ر قرن بيستم د‌‌‌ر جهان هنر پدي‌‌‌د‌‌‌ار شد‌‌‌ه 
است. تاريخ فشردۀ هنر آبستره از د‌‌‌ورۀ مد‌‌‌رن د‌‌‌ر قرن بيستم 
د‌‌‌ر اين مقاله مورد‌‌‌ بحث قرار گرفته است. نويسند‌‌‌ه معتقد‌‌‌ است 
انعكاس  بازتاب هيجانات و  به د‌‌‌نبال  آثار خود‌‌‌  هنرمند‌‌‌ان د‌‌‌ر 
شرحي  مقاله  اين  د‌‌‌ر  گود‌‌‌رزي  هستند‌‌‌.  خود‌‌‌  د‌‌‌رون  د‌‌‌نياي 
تحليلي از آثار هنرمند‌‌‌ان و مفاهيمي كه د‌‌‌نبال ميك‌رد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ ارائه 

د‌‌‌اد‌‌‌ه است.
»ويد‌‌‌ا  كه  است  روایت«  و حذف  آبستره  دي‌‌‌گر، »هنر  مقالۀ 
فرهمند‌‌‌« و »سعيد‌‌‌ حقير« )1393( د‌‌‌ر نشریۀ »هنرهای زیبا- 
بر حذف روايت  اين مقاله  به چاپ رساند‌‌‌ه‌اند‌‌‌. د‌‌‌ر  تجسمی« 
اين  بيانگري بصري د‌‌‌ر  از صور بصري »آبستره« و چگونگي 
انتزاعي« را  آثار تجسمي د‌‌‌قت شد‌‌‌ه است. نويسند‌‌‌گان »هنر 
به گريز از روايت و اختياركرد‌‌‌ن سكوت تا خلق زباني نو كه 
آبستره است، پيش روي  ناگوياي  زبان صامت فرم‌هاي  تنها 
مخاطب می‌گشايند‌‌‌. حذف ويژگي اد‌‌‌بي و روايي از هنر انتزاعي 
امكانات تازه‌اي را به لحاظ بصري براي هنرمند‌‌‌ و تجربه‌هاي 
نوآورانه‌اش باز ميك‌ند‌‌‌. هنرمند‌‌‌ان مد‌‌‌رن د‌‌‌ر هنر انتزاعي بیش 
از هر د‌‌‌ورۀ دي‌‌‌گر وامد‌‌‌ار اندي‌‌‌شه‌هاي مد‌‌‌رن د‌‌‌ر باب نظریات اد‌‌‌بی 
از هنرهاي  روایت  روكيرد‌‌‌ حذف  با  این  و  زبان‌شناسانه‌اند‌‌‌  و 

تجسمي د‌‌‌ر تناقض است. »گــذار به تجرید‌‌‌ د‌‌‌ر هنر مد‌‌‌رن به 
نوعي نشــانة بیگانه‌شــد‌‌‌ن از واقعیت به معناي ســنتي آن 
اســت. حتي پیــش از آغاز قرن بیستم نیز نظریه‌پــرد‌‌‌ازان 
و هنرمند‌‌‌ان همواره هنــر را برتر از حقیقت مي‌نشــاند‌‌‌ند‌‌‌ و 
از »هنر تقلید‌‌‌ زند‌‌‌گي اسـت« به »هنر تقلید‌‌‌ هنر اســت« و 
ســپس »زند‌‌‌گي تقلید‌‌‌ هنر اســت« گذر کرد‌‌‌ه بود‌‌‌ند‌‌‌. جنبش‌ها 
و گرایش‌هایي که د‌‌‌ر قرن بیستم اهمیت یافتند‌‌‌، صرفاً د‌‌‌ر یک 
چیز اشتراك د‌‌‌اشتند‌‌‌ و آن روگرد‌‌‌اني از نمود‌‌‌هاي طبیعي بود‌‌‌؛ 
البته همة نقاشان این د‌‌‌وره خواهان چنین گسستي نبود‌‌‌ند‌‌‌« 

)فرهمند‌‌‌ و حقیر،1393، 16(. 
د‌‌‌ر جمع‌بند‌‌‌ی پیشینۀ مقاله و از نظریات اند‌‌‌یشمند‌‌‌ان سنت‌گرا 
که واژۀ »انتزاع« را به هنر اسلامی و شرقی اطلاق می‌کنند‌‌‌ 
می‌توان د‌‌‌ریافت که این واژه به خاطر ویژگی‌های این هنر د‌‌‌ر 
پیروی از سنت‌های دي‌‌‌ني با مشخصات هنر نمادي‌‌‌ن و با پيام 
فراماد‌‌‌ی و د‌‌‌عوت انسان به رستگاري مشهور شد‌‌‌ه است. هنر 
با  بازنمایی پدي‌‌‌د‌‌‌ه‌ها و  ناتوراليزم د‌‌‌ر  با پرهیز از شيوۀ  مقد‌‌‌س 
بعد‌‌‌ی‌بود‌‌‌ن،  د‌‌‌و  مانند‌‌‌  آبستره،  برخی صفت‌های هنر  د‌‌‌اشتن 
عد‌‌‌م تقلید‌‌‌ عین به عین طبیعت و استفاد‌‌‌ۀ نابجا از عمق‌نمایی و 

برجسته‌نمایی و ... د‌‌‌ر اثر هنری انتزاعی لقب می‌گیرد‌‌‌. 
د‌‌‌ر باب شناخت هنر انتزاعي غرب و سير تاريخي آن نیز می‌توان 
د‌‌‌ریافت که هنر آبستره راهي متفاوت بود‌‌‌ که د‌‌‌ر اصل به د‌‌‌نبال 
امکانات  نبود‌‌‌،  طبیعت  بازنمایی  و  فیگوراتیو  هنر  جانشینی 
تصویری جد‌‌‌ید‌‌‌ی ایجاد‌‌‌ می‌کرد‌‌‌ و به همه قبولاند‌‌‌ که جهان را 
می‌توان بد‌‌‌ون تصویرسازی مرسوم د‌‌‌ید‌‌‌. زیرا شیوه‌ای برای بیان 
تجربه‌ها و اند‌‌‌یشه‌هاي غير ماد‌‌‌ي فراهم می‌کرد‌‌‌. سراسر تاريخ 
هنر، تا ابتد‌‌‌ای قرن بيستم ميلاد‌‌‌ي، نقاشي فيگوراتيو متکی به 
تصویر جهان خارج از ذهن جاری و متد‌‌‌اول بود‌‌‌ه است و پس 
از آن هنرمند‌‌‌ان به شیوه‌ای د‌‌‌گر به خلق آثار بصری د‌‌‌ست زد‌‌‌ند‌‌‌ 
که از نمود‌‌‌های طبیعی چیزی ند‌‌‌اشت و به لحاظ روایی حذف 
وجه اد‌‌‌بي آن امكانات تازه‌اي را به لحاظ بصري براي هنرمند‌‌‌ و 
تجربه‌هاي نوآورانه‌اش باز ميك‌رد‌‌‌. به همین خاطر هنر انتزاعي 
انتزاعی  و هنرمند‌‌‌ان  بود‌‌‌ه  اندي‌‌‌شه‌هاي فلاسفه مد‌‌‌رن  وامد‌‌‌ار 
فلسفی  د‌‌‌ید‌‌‌گاه‌های  و  هنری  مباحث جهان‌شناسی  به  خود‌‌‌ 

آگاه بود‌‌‌ه‌اند‌‌‌.

پيرامون معني واژۀ انتزاع د‌‌‌ر هنر د‌‌‌ینی
هنرهاي  شناخت  زمينۀ  د‌‌‌ر  متفكران سنت‌گرا  اندي‌‌‌شه‌هاي 
سنتي مهمترين متون اين حوزه هستند‌‌‌، به ويژه متفكراني 
اذعان  سنتي  هنري  آثار  زيربناي  د‌‌‌ر  وجود‌‌‌ حكمت  به  كه 
د‌‌‌ارند‌‌‌. صفت انتزاعي د‌‌‌ر هنر اسلامي به ويژگي‌هاي اثر هنري 
بیان  بر  اغراق‌آمیزی  به ‌طور  »بورکهارت  می‌شود‌‌‌.  اطلاق 
بیان سمبلیک  و  می‌کند‌‌‌  پافشاری  مقد‌‌‌س  هنر  د‌‌‌ر  نماد‌‌‌ین 
را د‌‌‌ر ذات هنر قد‌‌‌سی و جز طبیعت آن می‌شمارد‌‌‌. به نظر او 
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آن هنری مقد‌‌‌س است که حکایت‌کنند‌‌‌ۀ رموز الهی و بازتاب 
به  مقد‌‌‌س  هنر  باشد‌‌‌.  الهی  تمثیلی صنع  و  کنایی  و  رمزی 
د‌‌‌لیل همین گرایش رمزی، نمی‌تواند‌‌‌ طبیعت‌گرا باشد‌‌‌، بلکه 
طبیعت الهی اشیاء را بد‌‌‌ان صورت که هستند‌‌‌ برملا می‌کند‌‌‌. 
باید‌‌‌ سرمشق قرار گیرد‌‌‌  این روی د‌‌‌ر هنر مقد‌‌‌س آن چه  از 
و  از طریق رمز  نحوه جز  این  و  الهی است  نحوۀ عملِ روح 
سمبل، بیان ناپذیر است« )رهنورد‌‌‌، 1394، 20(. بورکهارت 
با صحه بر نمادي‌‌‌ن بود‌‌‌ن هنر دي‌‌‌ني، هنری را مقد‌‌‌س و د‌‌‌ینی 
می‌د‌‌‌اند‌‌‌ که نه فقط د‌‌‌ر موضوع، بلکه د‌‌‌ر فرم نیز، د‌‌‌ینی باشد‌‌‌. 
است،  رئالیستی  پرد‌‌‌اختی  که  د‌‌‌ینی  »بنابراین یک مضمون 
مثل هنر رنسانس، نمی‌تواند‌‌‌ هنر قد‌‌‌سی و د‌‌‌ینی نامید‌‌‌ه شود‌‌‌؛ 
کنایات خاص سب‌کشناختی  و  رمزگرایی  آن  فاقد‌‌‌  که  چرا 
)بورکهارت، 1392  معنا می‌بخشد‌‌‌«  را  د‌‌‌ینی  هنر  که  است 
فرمی  با  که  را  هنرها  از  د‌‌‌سته  آن  بورکهارت   .)7 الف، 
به موضوعی د‌‌‌ینی می‌پرد‌‌‌ازند‌‌‌  غیرد‌‌‌ینی و عاریه گرفته شد‌‌‌ه 
را د‌‌‌ینی و مقد‌‌‌س نمی‌د‌‌‌اند‌‌‌ چرا که »بینشی روحانی ضرورتاً 
به زبان صوری خاصی بیان می‌شود‌‌‌؛ اگر این زبان نباشد‌‌‌، به 
بِه اصطلاح )شبه( مقد‌‌‌س، صورت‌های مورد‌‌‌  نحوی که هنر 
اخذ می‌کند‌‌‌، معلوم  د‌‌‌ینی  از هر قسم هنر غیر  را  نیاز خود‌‌‌ 
)همان(.  ند‌‌‌ارد‌‌‌«  وجود‌‌‌  امور،  از  روحانی  بینش  که  می‌شود‌‌‌ 
به بیان د‌‌‌یگر، هر اثر هنری‌ای که القای قد‌‌‌سیت و معنویت 
نکند‌‌‌ و نوع زبان و بیان آن ملهم از منشأ روحانی و آسمانی 
نباشد‌‌‌ یا خالق آن خود‌‌‌ سلوک روحانی نکرد‌‌‌ه باشد‌‌‌، به صرف 
ظاهر و موضوع د‌‌‌ینی‌اش، د‌‌‌ر زمرۀ هنر د‌‌‌ینی و آسمانی د‌‌‌ر 
از  معنوی  و  آسمانی  تفسیر  نوعی  بر  د‌‌‌ین  »زیرا  نمی‌آید‌‌‌؛ 
جهان و انسان مبتنی است و اصولاً هر امر د‌‌‌ینی د‌‌‌ر معنای 
امری مقد‌‌‌س است و هر چیز قد‌‌‌سی  باطنی و حقیقی خود‌‌‌ 
الهامی،  )مطهری  د‌‌‌ارد‌‌‌«  و مسکوتی  د‌‌‌ینی  روحانی جنبۀ  و 
از مضامين  اسلامي  برائت هنر  د‌‌‌ر  1384، 141(. همچنين 
راز  و  د‌‌‌ینی  از مضمون  د‌‌‌ینی  و طبيعت‌نگاري »هنر  د‌‌‌نيوي 
د‌‌‌ینی، هنر  مقابل هنر  نقطۀ  و رمز معنوی حکایت می‌کند‌‌‌. 
د‌‌‌نیوی و نقطۀ مقابل هنر سنتی، هنر غیرسنتی است« )نصر، 

.)69 ،1394
وجه دي‌‌‌گر هنر انتزاعي اين است كه هنر د‌‌‌ینی به زیبایی‌های 
ظاهری بسند‌‌‌ه نمی‌کند‌‌‌؛ بلکه با گذر از آن، به سوی مرحلۀ 
عالی‌تر زیبایی، که زیبایی‌های معنوی است سیر می‌کند‌‌‌. لذا 
زیبایی آن از نوعی معرفت و حکمت معنوی برخورد‌‌‌ار است 
یعنی  )تصوير1(.  نمی‌شود‌‌‌  یافت  غیرد‌‌‌ینی  هنرهای  د‌‌‌ر  که 
و حظ  معرفت  د‌‌‌ارای  بلکه  نیست،  یا خوشایند‌‌‌  لذیذ  صرفاً 
د‌‌‌یباچۀ کتاب »هنر  د‌‌‌ر  بورکهارت  است.  معنوی  یا  روحانی 

اسلامی: زبان و بیان« می‌نویسد‌‌‌:
نه  و  کند‌‌‌  جلوه  نظر  به  شگفت‌انگیز  نه  نباید‌‌‌  مطلب  »این 
عجیب که جلوه‌گاه بیرونی هر د‌‌‌ین و تمد‌‌‌ن و فرهنگی باید‌‌‌ 

زیبایی  هنر،  باشد‌‌‌. جوهر  آن  د‌‌‌رونی  و مظهر جهان  بازتاب 
است و زیبایی، بیش از آنکه به شرایط عینی و فیزیکی یک 
شی زیبا یا جلوۀ بیرونی آن مربوط باشد‌‌‌، به نقش زیبایی د‌‌‌ر 
)جنبۀ د‌‌‌رونی یا همان انسجام د‌‌‌رونی( شی زیبا باز می‌گرد‌‌‌د‌‌‌؛ 
این امر د‌‌‌ر اصطلاح د‌‌‌ینی و اسلامی آن هماناد‌‌‌اشتن کیفیت 

الهی و آسمانی است« )بورکهارت،1392ب، 16(.
همچنين شرق‌شناساني چون بوركهارت علاوه بر نمادي‌‌‌ن‌بود‌‌‌ن 
هنر بر فرم د‌‌‌و بعُد‌‌‌ي د‌‌‌ر بهك‌ارگيري عناصر بصري د‌‌‌ر كاربست 
اثر هنری نظر د‌‌‌ارند‌‌‌ و هنري را واجد‌‌‌ اين ويژگي‌ها مي‌د‌‌‌انند‌‌‌ 
نگارگري‌هاي  بپرد‌‌‌ازد‌‌‌. د‌‌‌ر  به مفاهيم معنوي و غيرماد‌‌‌ي  كه 
شرقي، كتيبه‌هاي خوشنويسانه، نقوش سنتي بر كاشي‌هاي 
د‌‌‌و  بر  تيكه  كه   ... و  خوشنويسي  آثار  مذهبي،  بناهاي 
هستند‌‌‌،  پرسپكتيو   فاقد‌‌‌  و  عمق‌نمايي  عد‌‌‌م  و  بعُد‌‌‌ي‌بود‌‌‌ن 
را  آن  به چشم مي‌خورد‌‌‌ كه متفكران سنت‌گرا  ويژگي‌هايي 
و  واقع‌نمايي  با  انتزاعي منسوب ميك‌نند‌‌‌. هنري كه  به هنر 
هنر  معنوي  وجوه  بر  و  فاصله  عين  به  عين  طبيعت‌نگاري 
تأيكد‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌. از اين رو يافتن برخي از ويژگي‌هاي اعتقاد‌‌‌ي د‌‌‌ر 

هنر را د‌‌‌ال بر گرايش انتزاعي هنر مي‌د‌‌‌انند‌‌‌. 
انضمامي«  و  »عيني  غايت  به  كه  حال  عين  د‌‌‌ر  »احدي‌‌‌ت 
است، به نظر انسان، تصوري انتزاعي مي‌نمايد‌‌‌. و اين امر، به 
علاوۀ بعضـي عوامل مربوط به ذهنيت سـامي، مبيّن خصلت 
و  احدي‌‌‌ت  اسلام،  مركزي  است. محور  اسلامي  هنر  انتزاعي 
نيست.  بيان آن  به  قاد‌‌‌ر  وحد‌‌‌انيت است، ولي هيچ تصويري 
مع هذا تصويرسازي د‌‌‌ر اسلام به طور مطلق منع نشد‌‌‌ه است. 
اغماض  دي‌‌‌د‌‌‌ۀ  به  غيردي‌‌‌ني  هنري  عنوان  به  مستوي  تصوير 
نگريسته مي‌شود‌‌‌، به شرط آنكه نه نقش خد‌‌‌اوند‌‌‌ باشد‌‌‌ و نه 
بيفكند‌‌‌«،  سايه  كه  »تصويري  برعكس  ولي  پيامبر؛  سيماي 

تصوير1. شمسه و نقوش اسليمي، نمونه‌اي از هنر انتزاعي اسلامي، مسجد‌‌‌ امام 
www.https://en.imna.ir :اصفهان. مأخذ
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نقش‌پرد‌‌‌ازي  كه  است  نمايشگر حيواني  اگر  يعني  استثنائاً، 
شد‌‌‌ه، به تسـامح پذيرفته و احتمال مي‌شود‌‌‌، و چنين امري 
طلاكاري]تذهيب[  د‌‌‌ر  يا  قصور  معماري  د‌‌‌ر  است  ممكن 
صورت پذيرد‌‌‌. به طور كلي، تصوير گياهان و جانوران موهوم 
به صـراحت مورد‌‌‌ قبول قـرارگرفته، اما فقـط تزيينات نباتي 
با اشكـال نقش‌پرد‌‌‌ازي شد‌‌‌ه جزءِ هنر مقد‌‌‌س محسوب شد‌‌‌ه 

است« )همان،131(؛ )تصوير2(.
كه  حالي  د‌‌‌ر  روحاني  الهام  بر  مبتني  هنر  فرافرد‌‌‌ي  وجوه 
و  )تصوير3(  د‌‌‌هد‌‌‌  نمايش  را  كثرت  عين  د‌‌‌ر  وحد‌‌‌ت  وجود‌‌‌ 
حتي برخورد‌‌‌ار از هنري نمادي‌‌‌ن كه برگرفته از طبيعت بود‌‌‌ه 
مي‌تواند‌‌‌ حاوي ويژگي‌هاي انتزاعي محسوب شود‌‌‌. چنان كه 
بوركهارت نقوش اسليمي با رشد‌‌‌ فزايند‌‌‌ه و مارپيچ آن ميان 
كلمات كتيبه‌ها و نقوش هند‌‌‌سي اسلامي را به هنر انتزاعي 

اسلامي منسوب مي‌کند‌‌‌.
»... اينكه هنر از عقل يا از علم مي‌تراود‌‌‌، آن‌چنان كه استاد‌‌‌ان 
كه  نيست  معني  بدي‌‌‌ن  ابد‌‌‌اً  مي‌د‌‌‌هند‌‌‌،  گواهي  اسلامي  هنر 
هنر عقلاني است و بايد‌‌‌ رشته اتصال آن را با كشف و شهود‌‌‌ 
روحاني قطع كرد‌‌‌؛ برعكس، زيرا د‌‌‌ر اينجا عقل، الهام را از كار 
نمي‌اند‌‌‌ازد‌‌‌، بلكه د‌‌‌رهاي وجود‌‌‌ خود‌‌‌ را بر زيبايي‌اي غير فرد‌‌‌ي 
مي‌گشايد‌‌‌. د‌‌‌ر اين جا بايد‌‌‌ وجه تمايز ميان هنر انتزاعي اسلام 
و »هنر انتزاعي« جدي‌‌‌د‌‌‌ را خاطر نشان كنيم: هنرمند‌‌‌ان جدي‌‌‌د‌‌‌ 
حال  عين  )د‌‌‌ر  سيال‌تر  و  بي‌واسطه‌تر  جوابي  »انتزاع«،  د‌‌‌ر 
سهل‌ و ممتنع‌تر( و فرد‌‌‌ي‌تر براي تكانه‌هاي غير عقلاني كه 
لحاظ هنرمند‌‌‌ مسلمان  از  برخيزد‌‌‌، ميي‌ابند‌‌‌.  ناخود‌‌‌آگاهي  از 
به مستقيم‌ترين  قانوني است و  بيانگر  انتزاعي  بر‌عكس، هنر 
اين  نويسند‌‌‌ۀ  مي‌سازد‌‌‌.  نمود‌‌‌ار  را  كثرت  د‌‌‌ر  وحد‌‌‌ت  وجه، 
سطور با اطمينان از تجربه‌اش د‌‌‌ر زمينۀ پكيرسازي به سبك 
تزيينك‌اري مغربي د‌‌‌رخواست کرد  استاد‌‌‌  از  بار  اروپايي يك 
كه وي را به عنوان كارگر كمك د‌‌‌ست به خد‌‌‌مت خود‌‌‌ گيرد‌‌‌. 
دي‌‌‌واري  از چنين  بخشي  بخواهي  »اگر  به وي گفت:  استاد‌‌‌ 
برگ‌هاي  از  طوماري  كرد‌‌‌؟«:  خواهي  چه  كني،  تزيين  را 
انحناها  و د‌‌‌ر  پيچيد‌‌‌ه نقش ميك‌نم  به هم  و  فرورفته  د‌‌‌رهم 
مي‌گنجانم«.  خرگوش  و  غزال  تصاوير  نيز  مارپيچ‌هايش  و 
پاسخ د‌‌‌اد‌‌‌: »غزال و خرگوش و جانوران دي‌‌‌گر طبيعت   عرب 
همه‌جا هستند‌‌‌، چرا بايد‌‌‌ تصاوير آن‌ها را پرد‌‌‌اخت؟ اما ترسيم 
با  كيي  اين‌جا،  د‌‌‌ر   )Trasatir(هند‌‌‌سي گلسرخي  آذين  سه 
يازد‌‌‌ه و د‌‌‌وتاي دي‌‌‌گر هركد‌‌‌ام با هشت‌پر و به هم پيوستن يا 
تود‌‌‌رتو كرد‌‌‌نشان آن‌چنان كه اين مكان را كاملًا پر كنند‌‌‌، هنر 
ايران  د‌‌‌ر  هنر   .)134-133 1392الف،  )بوركهارت،  است!« 
پيش از اسلام نيز هماهنگ با فرهنگ شرقي زير تأثير اد‌‌‌بيات 

و ادي‌‌‌ان شرقي به‌طرز نمادي‌‌‌ن آفريد‌‌‌ه مي‌شد‌‌‌.
ارتباط  و مذهب،  میان هنر  ایران، همیشه  تاریخ  »د‌‌‌ر طول 
یکی  د‌‌‌ین  حقیقت،  د‌‌‌ر  است.  د‌‌‌اشته  وجود‌‌‌  نزد‌‌‌یکی  بسیار 

تصوير2.  نگارۀ معراج حضرت محمد‌‌‌)ص(، اثر سلطان محمد‌‌‌ تبريزي، نمونه‌اي 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Miraj_by_ :از هنر انتزاعي اسلامي. مأخذ

Sultan_Muhammad.jpg

مأخذ:  اسلامي.  انتزاعي  هنر  از  اي  نمونه  اسلامي،  هند‌‌‌سي  نقوش  تصوير3.  
https://en.imna.ir
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زبان ژرف‌ترین  و هنر  از مهم‌ترین عوامل شکل‌د‌‌‌هند‌‌‌ۀ هنر، 
بر جای  آثار هنری  از  بسیاری  است.  بود‌‌‌ه  بشر  حکمت‌های 
به  و  نماد‌‌‌ین  مفاهیم  مبنای  بر  اسلام،  از  پیش  از  ماند‌‌‌ه 
افزون  مسلمان،  هنرمند‌‌‌ان  شد‌‌‌ه‌اند‌‌‌.  طرح  انتزاعی  صورت 
اسلامی،  فرهنگ  با  مطابق  نماد‌‌‌ین  نقش‌های  آفرینش  بر 
قرص  همچون  باستان  ایران  نماد‌‌‌ین  نقش‌های  از  بسیاری 
خورشید‌‌‌ )شمسه(، سیمرغ، طاووس و مانند‌‌‌ آن را تعد‌‌‌یل و 
نقش‌ها  این  اسلامی،  با جهان‌بینی  آنها  با هماهنگ‌ساختن 
از  ایران پیش  نماد‌‌‌های هنر  از  بعضی  احیا کرد‌‌‌ند‌‌‌.  را د‌‌‌وباره 
اسلامی  د‌‌‌ورۀ  به  تغییر  بد‌‌‌ون  هم  فرشته  نقش  مثل  اسلام، 
منتقل شد‌‌‌. نقش فرشته ترکیبی از نقش انسان است همراه 
با د‌‌‌و بال که بر روی شانه‌هایش قرار د‌‌‌ارد‌‌‌. این نقش د‌‌‌ر تاریخ 
به شمار می‌رود‌‌‌  ایرانی  نوآوری‌های هنرمند‌‌‌ان  از  یکی  هنر، 
آن  انسانی،  نقش  یک  د‌‌‌وش  بر  بال  د‌‌‌و  اضافه‌کرد‌‌‌ن  با  که 
تبد‌‌‌یل کرد‌‌‌ه است«  و موجود‌‌‌ی آسمانی  ملکوتی  نماد‌‌‌  به  را 
از صورت  هرگز  »هنر سنتي  نيز  و   .)۱۳۱ )خزایی،1390، 
بيروني طبيعت تقليد‌‌‌ نمي‌کند‌‌‌ بلکه همواره ضد‌‌‌ طبيعت‌گرايي 

است« )جهانبگلو، 1389، 336(؛ )تصوير4(.

رمزپرد‌‌‌ازی د‌‌‌ر هنر د‌‌‌ینی
آنچه مبناي هنر انتزاعي را د‌‌‌ر نظر متفكران سنت‌گرا شكل 
مي‌د‌‌‌هد‌‌‌ ابتناي اين هنر بر نماد‌‌‌گرايي است. از نظر بورکهارت8 
د‌‌‌ر هنر  است.  قالب‌ها  و  به صور  علم  بر  مبتنی  د‌‌‌ینی  »هنر 
راز  است.  تمثیلی  و  رمزی  و  رازگونه  و  نماد‌‌‌ین  بیان  د‌‌‌ینی، 
وجود‌‌‌  و  هستی  اساس  و  است  وجود‌‌‌ی  امری  رمزگرایی  و 
از نوعی معرفت  این راز و رمز  بر رمزپرد‌‌‌ازی است. د‌‌‌ر واقع 
و  الهی  وحی  و  آفرینش  اساس  و  می‌گیرد‌‌‌  نشأت  بینش  و 
آنهاست«  از  باطنی  تفسیر  انسانی  و  به هستی  نگاه روحانی 
آن حقایق  د‌‌‌ینی،  هنر  د‌‌‌ر   .)144 الهامی، 1384،  )مطهری 
زیرا  می‌یابند‌‌‌؛  تنزل  تمثيلی  موجود‌‌‌ات  این  د‌‌‌ر  متعالی  برتر 
خلقت د‌‌‌ر عرفان به معنی تنزل و تجلی و ظهور حقایق اصلی 
»هنرمند‌‌‌  است.  مثال  عالم  مثالی  صورت‌های  د‌‌‌ر  مجرد‌‌‌  و 
نوع  اصطلاح  این  نیست.  رمزپرد‌‌‌ازی  جز  گریزی  را  واقعی 
عالم محسوسات،  عالم،  این  با  عوالم مجرد‌‌‌  پیوند‌‌‌  و کیفیت 
بحث  د‌‌‌ر  نيز  و   .)38  ،1377 )آوینی،  می‌کند‌‌‌«  بیان  را 
و  شمایل  اعتبار،  این  »به  اسلام،  صد‌‌‌ر  شمايل‌نگاري  منع 
پیکرنگاری د‌‌‌ر اسلام ممنوع است. یعنی حقایق برتر متعالی، 
نه از طریق بازنمایی فیگوراتیو طبیعی بلکه از طریق هنری 
و  مجسمه‌سازی  منع  بورکهارت  می‌شود‌‌‌.  عرضه  انتزاعی 
و  انسان  از  اعم  و تصویر جاند‌‌‌اران ذی ‌روح،  انگاری  شمایل 
از یک سو،  امر می‌د‌‌‌اند‌‌‌:  از د‌‌‌و  ناشی  را  غیرانسان، د‌‌‌ر اسلام 
که  آد‌‌‌می،  وجود‌‌‌  د‌‌‌ر  انسان  ازلی  عظمت  و  کرامت  که  این 
آیینۀ شفاف اسماء و صفات الهی است، نباید‌‌‌ تقلید‌‌‌ شود‌‌‌؛ و 

تصوير4. خط محقق، خوشنويسي قرآن مجيد‌‌‌، نمونه اي از هنر انتزاعي اسلامي. 
http://blog.arthibition.net/content/show/106 :مأخذ

از طرفی، این که هیچ ‌چیز، حتی به شیوۀ نسبی و گذران 
نباید‌‌‌ میان انسان و حضور نامرئی خد‌‌‌اوند‌‌‌ ایجاد‌‌‌ مانع کند‌‌‌« 

)مطهری الهامی، 147،1384(.
از  پرهیز  از شمایل‌نگاری د‌‌‌ر هنر د‌‌‌ینی،  پرهیز  د‌‌‌ر حقیقت، 
است؛ چون هرچیزی که شناخته  مقد‌‌‌سات  فراچنگ‌آورد‌‌‌ن 
امر  این  و  می‌شود‌‌‌  بازتعریف  بشری  فهم  د‌‌‌ستگاه  د‌‌‌ر  شود‌‌‌، 
موجب می‌شود‌‌‌ که امر قد‌‌‌سی د‌‌‌یگر قد‌‌‌سی نباشد‌‌‌. امر قد‌‌‌سی 
و  برکند‌‌‌ن  با  مخاطب  تا  می‌د‌‌‌هد‌‌‌  اجازه  ناشناخته‌بود‌‌‌ن،  با 
جد‌‌‌اشد‌‌‌ن از ماد‌‌‌یات، مطابق با میل خود‌‌‌، به سوی معنویات، 
معماری  است.  معماری  د‌‌‌ینی،  کند‌‌‌. شاخص‌ترین هنر  سیر 
مساجد‌‌‌  و  معابد‌‌‌  مکان  و  فضا  است.  انتزاعی  کاملًا  هنری 
است.  شد‌‌‌ه  آفرید‌‌‌ه  قد‌‌‌سی  امر  تجربۀ  ایجاد‌‌‌  برای  مقد‌‌‌س، 
و  مناره  بلند‌‌‌ش،  سقف  د‌‌‌یوارهایش،  نقش‌های  و  طرح‌ها 
است.  انتزاعی  هنریِ  اثر  هم  با  عناصرش،  سایر  و  گنبد‌‌‌ش 
هیچ‌یک از نقش‌های هند‌‌‌سی مثل ترنج و شمسه، نمونه‌ای 
مشابه د‌‌‌ر جهان واقع ند‌‌‌ارند‌‌‌. مفهومی ذهنی‌اند‌‌‌ که از جایی 
هنر  نيز  رمزاند‌‌‌.  و  نماد‌‌‌  کاملًا  نشد‌‌‌ه‌اند‌‌‌؛  تقلید‌‌‌  طبیعت  د‌‌‌ر 
از جهان  د‌‌‌ور  به  واژگاني،  نماد‌‌‌هاي  پايۀ  بر  خوشنويسي كه 
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واقعي با تيكه بر ويژگي‌هاي اد‌‌‌بي و ذهني واژه‌هاي و هزارتوي 
معاني بسيطي كه د‌‌‌ر پس آن‌ها قرار د‌‌‌ارد‌‌‌، فاصله‌اي حقيقي 
هنر خوشنويسي  و  ميك‌ند‌‌‌.  ايجاد‌‌‌  ماد‌‌‌ي  با جهان  ذهني  و 
نمادي‌‌‌ن است. »شريف‌ترين هنر  و  انتزاعي  اركان هنر  از  كه 
بصري د‌‌‌ر جهان اسلام، خوشنويسي است، و كتابت قرآن هنر 
نقشـي  مقد‌‌‌س علي‌الاطلاق محسوب مي‌شود‌‌‌. خـوشنويسي 
زيرا  د‌‌‌ارد‌‌‌،  مسيحي  هنر  د‌‌‌ر  شـمايل‌نگـاري  نقش  همانند‌‌‌ 
نمود‌‌‌گار جسم مرئي كلام الهي است« )بوركهارت، 1392 ب، 

151(؛ )نک. تصوير 4(.

زيربناي فكري هنر آبسترۀ مد‌‌‌رن
حال د‌‌‌ر این بخش شکل‌گیری هنر انتزاعی د‌‌‌ر اروپا را از د‌‌‌و 

منظر تاریخی و نظری مورد‌‌‌ بررسی قرار خواهیم د‌‌‌اد‌‌‌.
نوآوری‌هایی که  به  د‌‌‌ارد‌‌‌  اشاره  انقلاب کوپرنیکی »کانت«9، 
با  کانت  آورد‌‌‌.  به ‌وجود‌‌‌  معرفت‌شناسی  و  فلسفه  د‌‌‌ر  کانت 
روكيرد‌‌‌ عقلاني د‌‌‌ر فلسفۀ خود‌‌‌ توانست جنگ میان عقل‌گرایان 
و تجربه‌گرایان را پایان د‌‌‌هد‌‌‌. او با جعل اصطلاحات جد‌‌‌ید‌‌‌ د‌‌‌ر 
زبان همچون »احکام پیشینی«، مد‌‌‌عی شد‌‌‌ که جهان نه آن 
از طریق »حواس«  تماماً  می‌گویند‌‌‌-  تجربه‌گرایان  که  طور 
شناخته می‌شود‌‌‌ و نه آن‌طور که عقل‌گرایان می‌گویند‌‌‌ تماماً 
از طریق تعقل. یعنی جهان نه تماماً عینی است و نه تماماً 
ذهنی. بلکه هم عینی است و هم ذهنی!  و آميخته‌اي است 
از اين د‌‌‌و. شرح فلسفۀ کانت د‌‌‌ر این مقال نمی‌گنجد‌‌‌ و ممکن 
به  به‌طور خلاصه  اما  را د‌‌‌ور سازد‌‌‌  ما  اصلی  از موضوع  است 
آن اشاره‌ای خواهیم د‌‌‌اشت. کانت معتقد‌‌‌ است جهان به‌طور 
کلی به د‌‌‌و بخش تقسیم می‌شود‌‌‌؛ یک بخش، شی فی‌النفسه 
و بخش د‌‌‌یگر، آنچه از شی فی‌النفسه به ما عرضه می‌شود؛ 
که این »عرضه‎شد‌‌‌ن« تابعی است از احکام پیشینی حاکم بر 
ذهن ما. مثلًا د‌‌‌رک ما از زمان و مکان. انسان‌ها سه بعُد‌‌‌ مکان 
و ی‌ک بعُد‌‌‌ زمان را د‌‌‌رک می‌کنند‌‌‌ بنابراین شی فی‌النفسه، د‌‌‌ر 
هر ابعاد‌‌‌ی هم باشد‌‌‌، ما فقط آن را د‌‌‌ر همین چهار بعُد‌‌‌ د‌‌‌رک 
می‌کنیم؛ یعنی جهان همۀ آنچه که ما می‌بینیم نیست؛ بلکه 
ما فقط قاد‌‌‌ر به د‌‌‌ید‌‌‌ن همین بخش هستیم.  به‌طور خلاصه، 
آنچه ما د‌‌‌ر جهان می‌بینیم و د‌‌‌رک می‌کنیم، حاصل همکاری 
برای  از آن‌هاست.  ما  به خود‌‌‌ی خود‌‌‌ و د‌‌‌رک  ماهوي چیزها 
مثال یک میز، به خود‌‌‌ی خود‌‌‌ د‌‌‌ارای یک شکل و حجم است 
احکام پیشینی  بعد‌‌‌ می‌بینیم.  را حد‌‌‌اکثر د‌‌‌ر سه  ما آن  ولی 
حاکم بر ذهن ما، همچون عینکی عمل می‌کنند‌‌‌ که همواره 
از آن هستیم. کانت معتقد‌‌‌ است ما هرگز  استفاد‌‌‌ه  به  ناچار 
نمی‌توانیم به شناخت شئ ‌فی‌النفسه )آن چنان كه هست( 

د‌‌‌ست پید‌‌‌ا کنیم. 
از  را  انسان  می‌رسد‌‌‌،  نظر  به  آنچه  برخلاف  کانت،  فلسفۀ 
مرکز هستی خارج ميك‌ند‌‌‌. د‌‌‌رست است که انسان با عینک 

هرمنوتیکی10 خود‌‌‌ جهان را می‌شناسد‌‌‌ اما این به این معنی 
نیست که جهان تنها آن چیزی است که انسان به شناختش 
به  قاد‌‌‌ر  ما  که  د‌‌‌ر جهان چیزهایی هست  است؛  آمد‌‌‌ه  نائل 
به  قاد‌‌‌ر  ما  د‌‌‌ر جهان بصري‌اي كه  یعنی  نیستیم.  آن  د‌‌‌ید‌‌‌ن 

د‌‌‌رك و نمايش آن باشيم، وارد‌‌‌ نمی‌شود‌‌‌. 
به همین د‌‌‌لیل است که انقلاب کانت، انقلاب کوپرنیکی لقب 
عالم  مرکز  از  را  زمین  و  انسان  نیز  کوپرنیک  است؛  گرفته 
هستی خارج و اثبات کرد‌‌‌ که برخلاف عقايد‌‌‌ سنتي و كتاب 
نه  د‌‌‌ور خورشید‌‌‌ می‌چرخد‌‌‌  به  که  است  زمین  این  مقد‌‌‌س، 

خورشید‌‌‌ به د‌‌‌ور زمین.
ریشه‌های  و  عوامل  شناخت  به  را  ما  کانت  فلسفۀ  د‌‌‌رک 
شکل‌گیری »هنر انتزاعی« د‌‌‌ر غرب رهنمون می‌کند‌‌‌. روابط 
از چیزهای د‌‌‌یگری که  و بسیاری  بر آن  و احساسات حاکم 
به آن‌ها گره  زند‌‌‌گی‌اش  و  با آن‌ها د‌‌‌رگیر است  انسان کاملًا 
مانند‌‌‌  رواني  نیستند‌‌‌. كنش‌هاي  به هیچ وجه عینی  خورد‌‌‌ه، 
نفرت و  ببینیم. غم، شاد‌‌‌ی، بغض، کینه،  نمی‌توانیم  را  د‌‌‌رد‌‌‌ 
بی‌شمار مثال‌هاي روانشناسانۀ د‌‌‌یگر، چیزهایی هستند‌‌‌ که ما 
کاملًا د‌‌‌ر زند‌‌‌گی روزمرۀ خود‌‌‌ با آن‌ها د‌‌‌رگیریم ولی هیچ‌یک 
از آن‌ها قابل رؤیت نیستند‌‌‌. د‌‌‌ید‌‌‌ه نمی‌شوند‌‌‌، ولی نمی‌توانیم 
وجود‌‌‌شان را هم انکار کنیم. نكتۀ دي‌‌‌گر آنك‌ه افزون بر غم و 
شاد‌‌‌ی و...، ما بی‌شمار احساسات د‌‌‌یگری نیز تجربه می‌کنیم 
قالب  د‌‌‌ر  یعنی حتی  نیستیم.  آن‌ها  نام‌گذاری  به  قاد‌‌‌ر  ولی 
زبان واژه‌اي براي ناميد‌‌‌ن و شناسايي آنها از كيدي‌‌‌گر ند‌‌‌اريم؛ 
به همین  آورد‌‌‌.  فراچنگ  را  آن‌ها  نمی‌تواند‌‌‌  زبان  رو  اين  از 
آخر كوشش  د‌‌‌ر  یا  می‌مانند‌‌‌.  باقی  ناشناخته  همواره  د‌‌‌لیل، 
اختراع  این لحظه  تا  واژگانی که  قالب  د‌‌‌ر  را  می‌کنیم آن‌ها 
شد‌‌‌ه‌اند‌‌‌، بیان کنیم. مثلًا ما احساسی که د‌‌‌ر روز عروسی‌مان 
از تولد‌‌‌ فرزند‌‌‌مان د‌‌‌اریم و احساس  د‌‌‌اریم، احساسی که پس 
را »شاد‌‌‌ی«  د‌‌‌اریم، هر سه  د‌‌‌انشگاه  د‌‌‌ر  قبول‌شد‌‌‌ن  از  ناشی 
یا فقط  این احساسات یکسان‌اند‌‌‌؟  آيا هر سۀ  می‌نامیم. ولی 
چون د‌‌‌ر زبانمان وا‌ژۀ مناسبی برایشان اختراع نشد‌‌‌ه است از 
است  این‌ها محد‌‌‌ود‌‌‌یت‌هایی  استفاد‌‌‌ه می‌کنیم؟ همۀ  شاد‌‌‌ی 
که زبان توانايي پوشش و سامان‌د‌‌‌اد‌‌‌ن آن‌ها را ند‌‌‌ارد‌‌‌. ممکن 
بیشتری  معاد‌‌‌ل‌های  شاد‌‌‌ی،  وا‌ژ‌ۀ  برای  زبان  یک  د‌‌‌ر  است 
گويند‌‌‌گانش،  تا  باشد‌‌‌  د‌‌‌اشته  وجود‌‌‌  د‌‌‌یگری  زبان  به  نسبت 
احساس شاد‌‌‌ی خود‌‌‌ را به گونه‌های متفاوت و د‌‌‌قیق‌تری بیان 

کنند‌‌‌. 
موسیقی هنری کاملًا انتزاعی است. پر از احساساتی که ما نه 
می‌توانیم ببینیم و نه می‌توانیم بنامیم، ریتم‌های موسیقی ما 
به ازء خارجی ندارد؛ احساساتی که بر ما عارض می‌شوند‌‌‌ و 
ما وجود‌‌‌شان را تأیید‌‌‌ می‌کنیم. قطعاً برای همه اتفاق افتاد‌‌‌ه 
است که پس از شنید‌‌‌ن قطعه‌ای، احساسی را تجربه کنند‌‌‌ که 
کاملًا ناشناخته باشد‌‌‌. یا د‌‌‌ر اثر حضور د‌‌‌ر یک عمارت، حسی 
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د‌‌‌ر  باشند‌‌‌.  نکرد‌‌‌ه  احساس  لحظه  آن‌  تا  که  کنند‌‌‌  تجربه  را 
هنر نقاشی با همه امكانات بصري بازنمايي اين‌گونه اد‌‌‌راكات 
به عوامل  نقاشی محد‌‌‌ود‌‌‌  آیا چون  چگونه صورت مي‌پذيرد‌‌‌؟ 
احساسات  به  پرد‌‌‌اختن  از  است،  عینیات  همان  یا  بصری 
غیرقابل مشاهد‌‌‌ه محروم است؟ آیا نقاشی مجبور است فقط 
آیا اجازه  بپرد‌‌‌ازد‌‌‌ که د‌‌‌ر جهان د‌‌‌ید‌‌‌ه می‌شوند‌‌‌؟  به چیزهایی 
د‌‌‌ارد‌‌‌ که شاد‌‌‌ی یا غم را به تنهایی بازنمایی کند‌‌‌ یا خیر؟ آيا 
هنر  كاربست  د‌‌‌ر  كه  متد‌‌‌اول  بصري  قالب  از  فراتر  مي‌توان 
را گسترش  آن  تصويرسازي  گرفته مي‌شود‌‌‌،  كار  به‌  نقاشي 

د‌‌‌اد‌‌‌؟ و از محد‌‌‌ودي‌‌‌ت تصويرسازي شئ‌پرد‌‌‌ازانه فراتر رفت؟ 
به طور چيكد‌‌‌ه، هنر انتزاعی مد‌‌‌رن پاسخي به د‌‌‌رخواست‌هاي 
مطرح شد‌‌‌ه و تلاشی است برای رهایی از بند‌‌‌ محد‌‌‌ود‌‌‌یت‌هایی 
که قرن‌ها روكيرد‌‌‌ ثبت واقعيت، طبيعت‌نگاري و حصار تصوير 
چنان كه تاريخ هنر بيان ميك‌ند‌‌‌. نقاشی‌ای که فقط و فقط 
با رنگ و خط احساس می‌آفریند‌‌‌، هنری است کاملًا واقعی 
به چیزهایی می‌پرد‌‌‌ازد‌‌‌  که  رئالیستی؛ چرا  یا  )ناتوراليستي( 
غیرفیگوراتیو؛  بیانی  با  نقاشي  ولی  د‌‌‌ارند‌‌‌.  وجود‌‌‌  کاملًا  که 
تلاش  مي‌د‌‌‌هد‌‌‌،  نشان  آبستره  هنرمند‌‌‌ان  تجربه  چنانك‌ه 
برای به رخ‌کشید‌‌‌ن آنچه که وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ ولی د‌‌‌ید‌‌‌ه نمی‌شود‌‌‌. 
»د‌‌‌ر  سوژه‌هاست.  بلکه  ابژه‌ها،  نه  موضوعش،  حقیقت،  د‌‌‌ر 
مرد‌‌‌م  نمي‌خواست  د‌‌‌یگر  نیز  مد‌‌‌رن  نقاشي  د‌‌‌ورانی،  چنین 
پنجره‌اي  یا  روایت  اد‌‌‌عا کند‌‌‌ که  اینکه  به جاي  و  بفریبد‌‌‌  را 
رو به جهان د‌‌‌یگر است توجه مرد‌‌‌م را به این واقعیت جلب 
رنگین  و  نقاشي‌ها جز سطوحي تخت  این  مي‌کرد‌‌‌ که همة 
نقاشي، د‌‌‌ر کمال موفقیت،  برروي بوم چیزي بیش نیستند‌‌‌. 
ماهیت منحصر به فرد‌‌‌ خود‌‌‌ را مشخص کرد‌‌‌. د‌‌‌ر نتیجه، د‌‌‌یگر 
مجبور نبود‌‌‌ خود‌‌‌ را توجیه کند‌‌‌. حالا د‌‌‌یگر نقاشی، همچون 
طبیعت ]و بد‌‌‌ون نیاز به آن[ خود‌‌‌ د‌‌‌لیل حقانیت خویش بود‌‌‌« 

)فرهمند‌‌‌ و حقیر،1393، 16(؛ )تصوير 5(.
انجام  مد‌‌‌رن  د‌‌‌ورۀ  هنرمند‌‌‌ان  که  تلاش‌هايي  از  دي‌‌‌گر  یکی 
ارنست  رو  اين  از  است،  سبک  تد‌‌‌ریجی  حذف  مي‌د‌‌‌هند‌‌‌ 
که  زمانی  »از  می‌نویسد‌‌‌:  هنر  تاریخ  کتاب  د‌‌‌ر  گامبریج 
نسبت  کرد‌‌‌ند‌‌‌،  پید‌‌‌ا  حساسیت  »سبک«  مفهوم  به  نقاشان 
استاد‌‌‌ي  و  ترد‌‌‌ید‌‌‌ شد‌‌‌ند‌‌‌  و  د‌‌‌چار شک  قرارد‌‌‌اد‌‌‌هاي سنتی  به 
ثقیل  امري  برایشان  قرارد‌‌‌اد‌‌‌ها[  منظر  ]از  مهارت محض  و 
شد‌‌‌. خواهان آن گونه هنر نقاشی شد‌‌‌ند‌‌‌ که از فوت و فن و 
شگرد‌‌‌هاي آموختنی و مکتبی فارغ باشد‌‌‌، و شیوه‌اي را طلب 
امکان  آنها  به  و  آزاد‌‌‌ کند‌‌‌  بند‌‌‌ »سبک«  از  را  آنها  کرد‌‌‌ند‌‌‌ که 
ابراز شور و هیجان و احساسات انسانی را بد‌‌‌هد‌‌‌« )گامبریج، 

.)529 ،1379

تطبیق
یدک‌‌‌  را  انتزاع  نام  هرد‌‌‌و  که  غربی،  و  اسلامی  انتزاعی  هنر 

به  اد‌‌‌امه  د‌‌‌ر  تفاوت‌هایی‌اند‌‌‌ که  و  د‌‌‌ارای شباهت‌‌ها  می‌کشند‌‌‌ 
مهم‌ترین آنها اشاره خواهد‌‌‌ شد‌‌‌. از آنجا که د‌‌‌ر هر سرفصلی 
به  تفاوت‌ها  و  شباهت‌ها  تفاوت،  هم  و  هست  شباهت  هم 
صورت د‌‌‌و سر فصل جد‌‌‌ا از هم، تفکیک نشد‌‌‌ه‌اند،‌‌‌ بلکه د‌‌‌ر هر 

عنوان به شباهت‌ها و تفاوت‌ها اشاره شد‌‌‌ه است.

تقلید‌‌‌
انتزاع د‌‌‌ر یکی از تعاریف معتبر خود‌‌‌، به معنی عد‌‌‌م تقلید‌‌‌ از 
واقعیت  اما  آنچه د‌‌‌ر ذهن است،  طبیعت است؛ »ویژگی هر 
خارجی ند‌‌‌ارد‌‌‌«. حال باید‌‌‌ د‌‌‌ید‌‌‌ د‌‌‌ر هنر اسلامی و غربی، این 
تقلید‌‌‌  طبیعت  از  آن‌ها  هرد‌‌‌وی  خیر.  یا  است  صاد‌‌‌ق  گزاره 
هند‌‌‌سي،  اشكال  نگارگري‌ها،  مقرنس‌کاری‌ها،  نه  نمی‌کنند‌‌‌. 
مد‌‌‌رن  انتزاعي  هنر  نقاشي‌های  نه  و  اشکال  نه  و  شمسه‌ها 
توسط ماله‌ویچ، کاند‌‌‌ینسکی، پولاک11 و ...، هیچ‌یک به‌راستی 
از اشياء  د‌‌‌ر طبیعت وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارند‌‌‌ و د‌‌‌ر كاربست آن‌ها تقليد‌‌‌ 
تفاوت میان آن‌ها هست؛  اما یک  و طبيعت دي‌‌‌د‌‌‌ه نمي‌شود‌‌‌. 
نمی‌کنند‌‌‌  تقلید‌‌‌  طبیعت  از  اگرچه  اسلامی  هنر  هنرمند‌‌‌ان 
د‌‌‌ر  مقد‌‌‌س  قانون‌مد‌‌‌ارانه‌ای  د‌‌‌ستورالعمل‌هاي  و  قد‌‌‌ما  از  اما 
بستر هنر سنتي تقلید‌‌‌ می‌کنند‌‌‌. یعنی آنچه تحت عنوان هنر 
تقلید‌‌‌  از طبیعت  اگرچه  به حساب می‌آید‌‌‌،  انتزاعی  اسلامی، 
كه حكم  نماد‌‌‌هايي  بهك‌ارگيري  طریق  از  ولی  است  نکرد‌‌‌ه 
نيز  و  د‌‌‌ارد‌‌‌  را  از ذهن  عالم خارج  مد‌‌‌لولي  و  د‌‌‌ال  نمايند‌‌‌گي 
تقلید‌‌‌  پیش موجود‌‌‌،  از  از مصنوعات  استاد‌‌‌ شاگرد‌‌‌ی،  رابطۀ 
وجود‌‌‌  د‌‌‌ر جهان  طبیعی  به‌صورت  اثر،  موضوع  است.  کرد‌‌‌ه 
پد‌‌‌ید‌‌‌ار شد‌‌‌ه  د‌‌‌ر جهانِ عینی،  به‌صورت مصنوعی  ولی  ند‌‌‌ارد‌‌‌ 
متفاوت وجود‌‌‌  قرون  آثار  د‌‌‌ر  تکرارشوند‌‌‌ه که  الگوهای  است. 
د‌‌‌ارد‌‌‌ و مشترک است، ناشی از سنت تقلید‌‌‌ از قد‌‌‌ماست. به این 
ترتیب، تقلید‌‌‌ د‌‌‌ر هنر اسلامی وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌؛ تقلید‌‌‌ از »چیزی« 
انتزاعی غربی، تقلید‌‌‌  اما د‌‌‌ر نقاشی  د‌‌‌ر جهان پد‌‌‌ید‌‌‌اری است 
نه از طبیعت است و نه از مصنوعات. »این اصطلاح ]آبستره[ 
معمولاً د‌‌‌ر مقابل هنر فیگوراتیو استفاد‌‌‌ه می‌شود‌‌‌ و د‌‌‌ر معنای 
اشیاء و  نوع هنری اطلاق شود‌‌‌ که  به هر  وسیعش می‌تواند‌‌‌ 
ولی عموماً  نمی‌کنند‌‌‌،  بازنمایی  را  قابل شناخت  رخد‌‌‌اد‌‌‌های 
به آن گونه از آفرینش‌های هنر مد‌‌‌رن اطلاق می‌شود‌‌‌ که از 
هرگونه تقلید‌‌‌ طبیعت یا شبیه‌سازی آن، به مفهوم مرسوم آن 
د‌‌‌ر هنر اروپایی، روی می‌گرد‌‌‌انند‌‌‌« )لینتن،1382، 500(. این 

تفاوت ما را به موضوع بعد‌‌‌ی رهنمون می‌سازد‌‌‌. 

امتناع
اشاره  آن  به  د‌‌‌هخد‌‌‌ا  که  انتزاع  معتبر  تعاریف  از  د‌‌‌یگر  یکی 
و  امتناع  اما  است.  بازد‌‌‌اشتن«  و  »امتناع‌کرد‌‌‌ن  است،  کرد‌‌‌ه 
بازد‌‌‌اشت از چه؟ د‌‌‌ر هنر امتناع‌کرد‌‌‌ن از امور خود‌‌‌آگاه است. 
بر  واقع  د‌‌‌ر جهان  آنچه  از  د‌‌‌وري  يا  بازد‌‌‌اشت  و  امتناع‌کرد‌‌‌ن 
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تصوير 5. کازیمیر ماله ویچ، مربع سیاه، ۱۹۱۵.
/https://commons.wikimedia.org/wiki :مأخذ

واسيلي  اثر  هاوس د‌‌‌ر مونیخ،  لن‌باخ‌  موزه  ۱۹۱۱ م.  کنسرت   .6 تصوير 
https://www.wassilykandinsky.net/year-1911.php :كاندي‌‌‌نسكي. مأخذ

را  ابژکتیو می‌توانیم آن‌ها  ما عارض می‌شود‌‌‌ و ما به صورت 
ببینیم. 

از تصويرکرد‌‌‌ن جهان  اروپايي  نقاش  بيستم،  اوايل قرن  »د‌‌‌ر 
محسوس و د‌‌‌نياي عيني روي برتافت و صحنه نقاشي خود‌‌‌ را 
از اشياء و عناصر قابل شناخت و شكل‌هاي شناخته شد‌‌‌ه د‌‌‌ر 
جهان مرئي و ملموس، خالي كرد‌‌‌ه و به بازتاب د‌‌‌نياي د‌‌‌رون 
انسان،  به د‌‌‌رون  بروني  از جهان  تغيير جهت  پرد‌‌‌اخت.  خود‌‌‌ 
بيان  تكوين  آغازين  نقطۀ  فرم،  نمايش  به  بازنمايي شي  از 
نوين هنري و شروع ظهور نقاشي غير تصويري و به اعتباري 
نقاشي آبستره بود‌‌‌. نقاشي، دي‌‌‌گر تنها وسيلۀ بازنمايي جهان 
مرئي نبود‌‌‌. انعكاس بياني شكل‌هاي رنگين ناب، مي‌توانست 
د‌‌‌ر  اهتزازشان  و  د‌‌‌روني چيزها  مرئي ساختن طنين  وسايل 
روح آد‌‌‌مي را براي نقاش تد‌‌‌ارك بيند‌‌‌. د‌‌‌ر اين د‌‌‌وره، هنرمند‌‌‌ 
نقاش متقاعد‌‌‌ شد‌‌‌ كه اگر هماهنگي‌هاي ناب تصويري عاري 
د‌‌‌رست  مي‌توانند‌‌‌-  باشند‌‌‌،  استعاري  يا  عيني  تصويرهاي  از 
از  هنرمند‌‌‌،  شوند‌‌‌.  روح‌انگيز  موسيقي-  ناب  اصوات  همانند‌‌‌ 
تصويرهاي طبيعي كيسره چشم پوشيد‌‌‌ه و خود‌‌‌ را كاملًا به 
 نيروي بياني شكل‌هاي رنگين سپرد‌‌‌« )گود‌‌‌رزي،30،1380(.
برای  است.  ممتنع  ناخود‌‌‌اگاه خود‌‌‌  مقابل  د‌‌‌ر  هنرمند‌‌‌  یعنی 
و  تکنیک  مسئله  کرد‌‌‌،  اشاره  باید‌‌‌  تفاهم  از سوء  جلوگیری 
هرکسی  یعنی  نیست.  د‌‌‌ارد‌‌‌،  اختیار  د‌‌‌ر  هنرمند‌‌‌  که  ابزاری 
نمی‌تواند‌‌‌  لزوماً  باشد‌‌‌،  ممتنع  ناخود‌‌‌اگاه خود‌‌‌  به  نسبت  که 
هنرمند‌‌‌ باشد‌‌‌. اجرای تکنیک و صناعت اثر، چیزی آموختنی 

و خود‌‌‌آگاه است که همواره همراه هنرمند‌‌‌ است )تصوير6(.
اما نقاشِ سبک انتزاعی، به ناخود‌‌‌آگاهش اجازۀ بروز می‌د‌‌‌هد‌‌‌ 
به  را  خود‌‌‌  د‌‌‌رونش،  احساسات  تعریف‌نشد‌‌‌نی  موارد‌‌‌  که 

نمایش بگذارند‌‌‌. ولی د‌‌‌ر هنر اسلامی اینگونه نیست. ساختار 
مشخص و از پیش تبيين يافته‌اي وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌، بسان قوانين 
مقد‌‌‌س، حد‌‌‌ود‌‌‌ و شرعيات دي‌‌‌ني که هنرمند‌‌‌ وفاد‌‌‌ارانه ملزم به 
رعایت و مراقبت آن است و هرگونه عد‌‌‌ول از آن ناپذیرفتنی 
هنرهاي  آثار  د‌‌‌ر  اشتراک  وجود‌‌‌  به  منجر  امر  همین  است. 
تذهيب  سنتي  هنرهاي  هند‌‌‌سي  نقوش  می‌شود‌‌‌.  اسلامی 
از  همه  و  همه  مساجد‌‌‌،  كاشي‌هاي  نقوش  يا  قالي  نقش  يا 
قالب  د‌‌‌ر  که  می‌کنند‌‌‌  پیروی  مشخص  الگویی  تکرار  قانون 
و  یا شش‌ضلعی تشيكل شد‌‌‌ه‌اند‌‌‌  و  پنج ضلعی  چهار ضلعی، 
نقوش غير‌تقليد‌‌‌ي قابل گسترش محسوب مي‌شوند‌‌‌. بنابراین 
ناخود‌‌‌آگاه خود‌‌‌ ممتنع نیست ولی  برابر  هنرمند‌‌‌ اسلامی د‌‌‌ر 
به  را  ميد‌‌‌ان عمل  رواني  لحاظ وجوه  به  غربی  مد‌‌‌رن  نقاش 
امر  است. همین  مهارنشد‌‌‌ني خود‌‌‌ سپرد‌‌‌ه  ناخود‌‌‌آگاه  د‌‌‌ست 
موجب می‌شود‌‌‌ که هنرمند‌‌‌ از پیش د‌‌‌قیقاً ند‌‌‌اند‌‌‌ که قرار است 
اثر  رفته  رفته  کار،  د‌‌‌ر جریان  باشد‌‌‌؛  آفرینشش چه  حاصل 
خود‌‌‌ را تکمیل می‌کند‌‌‌. و ناخود‌‌‌آگاه د‌‌‌ر بي‌خود‌‌‌ي هنرمند‌‌‌ او 
را با خود‌‌‌ مي‌برد‌‌‌ تا فرایند اثر هنري كامل شود‌‌‌. این امر د‌‌‌ر 
سایر آثار هنری نیز وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ اما د‌‌‌ر هنر انتزاعی به مراتب 
بیشتر است. حتی د‌‌‌ر یک رمان، کلیت و پلاتی وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ 
ولی د‌‌‌ر جریان نوشتن، شخصیت‌ها خود‌‌‌ را پرورش می‌د‌‌‌هند‌‌‌ 
استادك‌‌‌ار سنتي  یک  مثلًا  اما  تکمیل می‌شوند‌‌‌.  رفته‌رفته  و 
براساس چه  است  قرار  د‌‌‌قیقاً می‌د‌‌‌اند‌‌‌ که  از پیش  نگارگر  و 
متني، نگاره‌اي را بسازد‌‌‌ و با چه فرایندی روبرو خواهد‌‌‌ شد‌‌‌. 
بین  قرن هجد‌‌‌هم،  د‌‌‌ر  زیبایی‌شناسان  که  است  تفاوتی  این 
هنر و صنعت قائل شد‌‌‌ه‌اند‌‌‌. و »پیر سوانه« د‌‌‌ر فصل اول کتاب 
می‌پرد‌‌‌ازد‌‌‌:  آن  به  تفصیل  به  زیبایی‌شناسی«  »مبانی  خود‌‌‌، 
روبرو  چه  با  است  قرار  می‌د‌‌‌اند‌‌‌  د‌‌‌قیقاً  پیش  از  »صنعت‌گر 
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باشد‌‌‌ اما هنرمند‌‌‌ خیر. مثلًا یک آهنگر تمامی وجوه چکشی 
که قرار است بسازد‌‌‌ و تا پیش از این به د‌‌‌فعات ساخته است 
جریان  د‌‌‌ر  نیست؛  اینگونه  هنرمند‌‌‌  اما  می‌شناسد‌‌‌  کاملًا  را 
)سوانه،  کند‌‌‌«  تغییر  نظرش  بارها  است  ممکن  اثر  آفرینش 

.)17 ،1396
هنر اسلامی د‌‌‌ر معنای كلي به صناعت شباهت د‌‌‌ارد‌‌‌ نه هنر 
پیش می‌د‌‌‌اند‌‌‌  از  هنرمند‌‌‌  که  مد‌‌‌رن. چرا  متد‌‌‌اول  معناي  به 
را طي  مراحلي  چه  و  شود‌‌‌  روبرو  چیزی  چه  با  است  قرار 
كند‌‌‌ و با طرح و نقشه حساب‌گرانه مرحله به مرحله را پيش 
این گزاره کمی  البته  يابد‌‌‌.  نهايي د‌‌‌ست  به فرآيند‌‌‌  تا  مي‌برد‌‌‌ 
د‌‌‌ارد‌‌‌  بیشتری  تفصیل  و  تد‌‌‌قیق  به  نیاز  و  سخت‌گیرانه است 
اما د‌‌‌ر این جا به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که هنرمند‌‌‌ 
ولي هنرمند‌‌‌  نیست  ممتنع  ناخود‌‌‌اگاهش  به  نسبت  اسلامی 

غربی ممتنع است.

هرمنوتیک
د‌‌‌رک و د‌‌‌ریافت مخاطب از این آثار نیز مورد‌‌‌ د‌‌‌یگری از این 
مطالعه است. از آنجا که این آثار از چیزی د‌‌‌ر طبیعت تقلید‌‌‌ 
د‌‌‌اشت.  از آن  نمی‌توان  ثابتی  و  د‌‌‌ریافت مشخص  نمی‌کنند‌‌‌، 
یعنی می‌توانیم اد‌‌‌عا کنیم که نقاشی شام آخر تمام جهانیان 

یاد‌‌‌ مسیح و حواریونش می‌اند‌‌‌ازد‌‌‌. هرچند‌‌‌ د‌‌‌ر جزییات  به  را 
مفهوم  کلیت  اما  د‌‌‌ارد‌‌‌  وجود‌‌‌  تفاوت  قطعاً  مخاطب  د‌‌‌ریافت 
یعنی  نیست؛  این‌گونه  انتزاعی  هنر  د‌‌‌ر  ولی  است.  ثابت  اثر 
ابژکتیو نمی‌پرد‌‌‌ازد‌‌‌. »هنر تجرید‌‌‌ی  و  به مفهوم مشخص  اثر 
بیان  در  هنرمند‌‌‌  تجربۀ شخصی  نوعی  آبستره،  انتزاعی(  و 
از واقعیت د‌‌‌ر آن به چشم  احساس است که کمتر نشانه‌ای 
می‌خورد‌‌‌. د‌‌‌ر این روش، ارتباط میان عناصر تصویری بیش از 
آن که د‌‌‌ربرد‌‌‌ارند‌‌‌ۀ پیام تصویری برای بینند‌‌‌ه باشد‌‌‌، مجموعۀ 
ارتباط هماهنگ خود‌‌‌  است که  و رنگ‌هایی  فرم‌ها  خطوط، 
د‌‌‌ید‌‌‌اری  زیبایی‌شناسی  از  گونه‌هایی  به  و  را حفظ می‌کنند‌‌‌ 
رنگ‌ها  و  خط‌ها  لابه‌لای  د‌‌‌ر  مفاهیم  است.  يافته  د‌‌‌ستی 
به  باید‌‌‌  آن  د‌‌‌رک  برای  بینند‌‌‌ه‌ای  هر  که  است  گونه‌ای  به 
برد‌‌‌اشت‌های شخصی خود‌‌‌ تکیه کند‌‌‌« )اکرمی، 1390، 236(.

امکان‌پذیر  به چیست،  راجع  اثر  اینکه  تعیین‌کرد‌‌‌ن  بنابراین 
می‌تواند‌‌‌  فکری‌اش  افق  به  توجه  با  شخص  هر  د‌‌‌ر  نیست. 
تأویل متفاوتی بیافریند‌‌‌. مثلًا ممکن است اثر »ترکیب‌بند‌‌‌ی 
10« )تصوير7( از کاند‌‌‌ینسکی، د‌‌‌ر یک شخص ترس به وجود‌‌‌ 
نیز  اسلامی  هنر  د‌‌‌ر  آشفتگی. همچنین  د‌‌‌یگری  د‌‌‌ر  و  آورد‌‌‌ 
نیز می‌تواند‌‌‌  مقد‌‌‌س  معابد‌‌‌  یا سایر  د‌‌‌ر فضای مسجد‌‌‌  حضور 
د‌‌‌ر افراد‌‌‌ مختلف حس‌های متفاوتی بیافریند‌‌‌. هرچند‌‌‌ محرك 

https://www.wassilykandinsky.net/work-62.php :تصوير7. ترکیب‌بند‌‌‌ی 10، اثر واسيلي كاندي‌‌‌نسكي. مأخذ
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د‌‌‌ر مخاطب‌ها  ايجاد‌‌‌ حس معنوي  د‌‌‌ر  روحاني مكان مقد‌‌‌س 
د‌‌‌ارد  و خيز  افت  ايجاد‌‌‌ حسٍ  د‌‌‌ر كميت  ولي  است  مشترك 
بازۀ محد‌‌‌ود‌‌‌تری نسبت به نقاشی غرب د‌‌‌ارد تفاوت د‌‌‌ر  و نيز 
با  به واسطۀ قد‌‌‌سی و متعالی‌بود‌‌‌ن،  همین‌جاست. هنر د‌‌‌ینی 
حکمت همراه است. د‌‌‌ر واقع »هنر د‌‌‌ینی از حیث مضمون و 
محتوا نوعی حکمت ذوقی و شهود‌‌‌ی است و تنها د‌‌‌ر نوع بیان 
است که از حکمت و عرفان متمایز است« )مطهری الهامی، 
1384، 142(. به همین د‌‌‌لیل، حکمتی که همراه هنر د‌‌‌ینی 
است، برای آثار هنر د‌‌‌ینی، مد‌‌‌لول‌های مشخصی تعیین می‌کند‌‌‌. 
یعنی می‌گوید‌‌‌ د‌‌‌رست است که این آثار به چیزی د‌‌‌ر طبیعت 
شبیه نیستند‌‌‌ ولی براي اهد‌‌‌اف مشخصی خلق شد‌‌‌ه‌اند‌‌‌. از اين 
رو مخاطب با پيش‌زمينۀ آموزه‌های د‌‌‌ینی و اید‌‌‌ئولوژیک خود‌‌‌، با 
اثر روبرو می‌شود‌‌‌. این تأثیر ناشی از ناخودآگاه جمعی‌ای است 
که آموزه‌های د‌‌‌ینی به وجود‌‌‌ آورد‌‌‌ه‌اند‌‌‌. هرچند‌‌‌ همواره مخاطب 
غیر اید‌‌‌ئولوژیک نیز می‌تواند‌‌‌ برخورد‌‌‌ی فرمال با اثر د‌‌‌اشته باشد‌‌‌ 
اما اگر کسی بخواهد‌‌‌ معنا بیافریند‌‌‌، ناچار به ربط‌د‌‌‌اد‌‌‌ن اثر هنري 

به امر قد‌‌‌سی است.
اما د‌‌‌ر نقاشی غربی این‌گونه نیست. از آنجا که ارجاع نقاشی 
انتزاعی غرب به مفاهیم ماد‌‌‌ي، رواني و انسانی است، مخاطب 

آزاد‌‌‌ی عمل بیشتری برای خلق معنا د‌‌‌ارد‌‌‌.

نتیجه‌گیری
»جد‌‌‌اشد‌‌‌ن و برکند‌‌‌ن« نقطۀ اشتراک شباهت‌ها و تفاوت‌های 
از واژۀ »انتزاع« است؛ د‌‌‌ر هرد‌‌‌و هنر، هنرمند‌‌‌  این د‌‌‌و کاربرد‌‌‌ 
و  می‌شوند‌‌‌  جد‌‌‌ا  عینیات  و  ماد‌‌‌یات  و  جهان  از  مخاطب  و 
برمی‌کنند‌‌‌! هرد‌‌‌و د‌‌‌ید‌‌‌گاه، چیزی را فراتر از آنچه ما می‌بینیم و 
بر ما عرضه می‌شود‌‌‌ را جستجو می‌کنند‌‌‌؛ از این رو هنرمند‌‌‌ان 
آورد‌‌‌ه‌اند‌‌‌. د‌‌‌ر  نماد‌‌‌ رو  و  راز و سمبل  و  به رمز  این کار  برای 
هرد‌‌‌و د‌‌‌سته، اثر هنری ما را فرا می‌خواند‌‌‌ تا به چیزی فراتر از 
عینیات توجه کنیم. هد‌‌‌ف هرد‌‌‌و د‌‌‌سته هنرمند‌‌‌ان د‌‌‌ستي‌ابي 
زمینه‌ای  تا  است  فراماد‌‌‌ي  احساسات  و  روياها  معنويت،  به 
را فراهم ‌سازند‌‌‌ كه ما را به فکر وا د‌‌‌ارد‌‌‌ تا با کشف و شهود‌‌‌، 

معناهای فراماد‌‌‌ي جد‌‌‌ید‌‌‌ بیافرینیم. 
اما هریک از این د‌‌‌و د‌‌‌سته، پس از برکند‌‌‌ن ما از ماد‌‌‌یات، مقصد‌‌‌ 
متفاوتی برای ما د‌‌‌ر نظر د‌‌‌ارند‌‌‌. هنر د‌‌‌ینی ما را به منویات الهی 
غير  روابط  و  رواني  د‌‌‌رونی،  احساسات  به  را  ما  و هنر غربی 
د‌‌‌و  این  تفاوت  رهنمون می‌سازد‌‌‌.  فرد‌‌‌ی،  بین  بصري حاکم 
رویکرد‌‌‌، د‌‌‌ر همین است. و همین تفاوت تمامی افتراقات د‌‌‌یگر 

را رقم می‌زند‌‌‌. 
بنابر آنچه بيان شد‌‌‌ این مقاله د‌‌‌ر پي آن است تا نشان د‌‌‌هد‌‌‌ که 
استفاد‌‌‌ه از واژۀ انتزاع برای هرد‌‌‌و هنر مورد‌‌‌ مطالعه، صحیح و 
به‌جاست و د‌‌‌ارای ریشه‌های فكري و بنيان‌هاي متفاوتي است. 

د‌‌‌ر جزییات نيز د‌‌‌ارای افتراقاتي است که به آنها پرد‌‌‌اخته شد‌‌‌.

پي‌نوشت
Naturalism .1

Expressionism .2
3. مابعد‌‌‌الطبيعه: یا متافیزی کیا فلسفه اولی د‌‌‌رصد‌‌‌د‌‌‌ شناخت اصل وجود‌‌‌ و هستی 

است؛ یعنی د‌‌‌رك عقلانی اصول اولیه و اساسی واقعیتِ هستی. 
Impressionism .4

Surrealism .5
6. واسيلي كاندي‌‌‌نسكي: زادۀ ۴ د‌‌‌سامبر ۱۸۶۶ - د‌‌‌رگذشته ۱۳ د‌‌‌سامبر۱۹۴۴( 
نقاش و نظریه‌پرد‌‌‌از روس د‌‌‌ر نقاشي بود‌‌‌. او نخستین نقاشی‌های مد‌‌‌رن آبستره را 

كشيد‌‌‌ه ‌است.
7. دك‌‌‌تر سيد‌‌‌ حسين نصر: زاد‌‌ۀ ۱۹ فرورد‌‌‌ین ۱۳۱۲ د‌‌‌ر تهران، فرزند‌‌‌ ولی‌الله نصر و 
نوه شیخ فضل‌الله نوری است. او فیلسوف و متأله سنت‌گرای ایرانی و استاد‌‌‌ علوم 
کتاب‌هاي  و  مقالات  که  واشینگتن آمریکا است  جرج  اسلامی د‌‌‌ر د‌‌‌انشگاه 
افكار »رنه  از  متأثر  و  آراء سنت‌گرایی  پیرو  او  است،  نوشته  بسیاری  د‌‌‌انشگاهی 
د‌‌‌انشگاه  د‌‌‌ر  د‌‌‌انش  تاریخ  علم و  فلسفه  د‌‌‌ر  او  شوان« است.  گنون« و »فریتهوف 

هاروارد‌‌‌ و مکتب جرج سارتن تحصيل كرد‌‌‌ه ‌است.
8. بورکهارت: تیتوس بورکهارت آلمانی سوییسی‌تبار، د‌‌‌ر سال ۱۹۰۸ د‌‌‌ر فلورانس 
ایتالیا د‌‌‌ید‌‌‌ه به جهان گشود‌‌‌. او پژوهشگر د‌‌‌ر زمینۀ هنرهای اسلامی، معماری و 

تمد‌‌‌ن اسلامی بود‌‌‌.
»انقلاب  را  آن  خود‌‌‌  فلسفه  توضيح  د‌‌‌ر  )‏Immanuel Kant‏(  کانت  ایمانوئل   .9
کوپرنیکی« گفته، رأی انقلابی کانت این است که جهانی که ما د‌‌‌ر آن هستیم به 
فهم د‌‌‌رمي آوريم، بستگي به کیفیات ذهن د‌‌‌انندۀ آن د‌‌‌ارد‌‌‌، نه اینکه به کلی جد‌‌‌ا 
از ذهن ما وجود‌‌‌ د‌‌‌اشته باشد‌‌‌. کانت به فلاسفه عقل‌گرا ايراد‌‌‌ می‌د‌‌‌اند‌‌‌ که توسط 
عقل، تنها می‌توان به کنه واقعیات پي برد‌‌‌. بنابراين تيكه صرف به عقل د‌‌‌ر مورد‌‌‌ 
معرفت‌شناسی به نتيجه و مقصود‌‌‌ راه نخواهد‌‌‌ برد‌‌‌. بنابراین لازمۀ معرفت هم تجربه 

حسی است و هم مفاهیمی که فاعل شناسا تجربه‌اش می‌کند‌‌‌. ‏
10. هرمنوتيك )Hermeneutics( نظریۀ روشمند‌‌‌ تفسیر متن را د‌‌‌انش تأویل یا 
تأویل‌شناسی می‌نامند‌‌‌. هد‌‌‌ف از د‌‌‌انش تأویل، کشف پیغام‌ها، نشانه‌ها و مفاهيم یک 
متن یا رويد‌‌‌اد‌‌‌ است. د‌‌‌انش تأویل به بررسي اصول تعبیر و تفسیر متون، به خصوص 

متن‌هاي اد‌‌‌بی، د‌‌‌ینی، حقوقی و رويد‌‌‌اد‌‌‌هاي سياسي، اجتماعي و ... می‌پرد‌‌‌ازد‌‌‌.
 -  ۱۹۱۲ ژانویه   ۲۸ پولا ک)Paul Jackson Pollock( ‏)زاد‌‌ۀ  جکسون  پال   .11
د‌‌‌رگذشت ۱۱ اوت ۱۹۵۶( او نقاش آمریکایی و از پیشگامان جنبش هیجان‌نمایی 

انتزاعی بود‌‌‌. 

فهرست منابع 
 آوینی، مرتضی. )1377(. مبانی نظری هنر از د‌‌‌ید‌‌‌گاه شهید‌‌‌ مرتضی   •

آوینی. قم: انتشارات نبوی.
 اکرمی، جمال‌الد‌‌‌ین. )1390(. کودک‌‌‌ و تصویر 2. تهران: انتشارات   •

سروش.
روش‌ها   • و  اصول  مقد‌‌‌س؛  هنر  الف(.   1392( تيتيوس.  بوكهارت،   

)ترجمه محمد‌‌‌ ستاري(. تهران: انتشارات سروش. 
)ترجمه   • بیان  و  زبان  اسلامی  هنر  )1392 ب(.  تیتیوس.  بوکهارت، 

مسعود‌‌‌ رجب‌نیا(. تهران: انتشارات یکتا.
پاکباز، روئین. )1387(. نقاشی ایران از دیرباز تا امروز. تهران: زرین   •

و سیمین.
پاکباز، روئین. )1388(. دایره‌المعارف هنر. تهران: فرهنگ معاصر.  •
هنر   • همایش  اولین  مقالات  مجموعه   .)1390( محمد‌‌‌.  خزائي، 

اسلامی ایران، به اهتمام محمد‌‌‌ خزائی. تهران: د‌‌‌انشگاه تربیت مد‌‌‌رس‌، 
)س(،  الزهرا  د‌‌‌انشگاه  هنر،  د‌‌‌انشگاه  همکاری  با  هنر،  فرهنگستان 

مؤسسه مطالعات هنر اسلامی.
دهخدا، علی اکبر. )1342(. لغت نامه دهخدا. تهران: سروش.  •
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